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 چکیده

تفسیری، به بررسی تطبیقی وضعیت پوشش زنان در دوره جاهلیت  و روند   –پژوهش حاضر با رویکردی تاریخی

پردازد. مسئله محوری تحقیق، تبیین منطق تحول حجاب از یک سندت  تشریع فریضه حجاب در ص ر اسلام می

آفرین است؛ تحولی که امروزه در کداندون شدبد دا   بخش و امنیت عرفیِ طبقاتی به یک هنجار شرعیِ هویت

تحلیلدی –من ی حجاب قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی سیاسی پیرامون ماهیت، الزام و تاریخ  –اعتقادی

ای و واکاوی سیاقی آیا  حدجداب  و مبتنی بر تحلیل منابع تاریخ عرب پیش از اسلام، اشعار جاهلی، متون سیره

های پژوهش نشدان داد کده  هاست. یافته ( با توجه به ترتیب نزول و شأن نزول آن۹۵و احزاب:  ۱۳ویژه نور:  )به

در جاهلیت، فرهنگ غالبِ پوشش در ایدن دوره وجدود   »برهنگی رایج»یا  »حجاب ح اقلی»برخلاف ادعای 

گیری از الدگدوی  ای استوار بوده است. اسلام با ب ره داشته، اما کارکرد آن عم تاً بر تمایز طبقاتی و تفاخر قبیله

ای، این سنت عرفی را اصلاح، تعمیق و به قانونی ال ی بدا  طی فرآین ی چن مرحله »ت رّج در تشریع»حکیمانه 

غایت صیانت از امنیت اجتماعی و هویت ایمانی زنان تب یل کرد. مقاله حاضر ضمن اثبا  اصالت تشریع اسلامی 

 –ده  که ت رّج، نه نشانه ضعف حکم، بلکه راهبردی کارآم  برای م یریت تغییرا  فرهدندگدی حجاب، نشان می

گویی غیرمستقیم به شب ا  معاصر در عدرصده حدکدمدراندی دیدندی و  توان  الگوی پاسخ اجتماعی بوده و می
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Abstract 
This study adopts a historical–interpretive approach to examine comparatively the state of wom-
en’s dress in the late Jāhiliyyah period and the process through which the obligation of ḥijāb was 
legislated in early Islam. The central concern of the research is to explicate the logic behind the 
transformation of ḥijāb from a customary, class-based social practice into a religious norm en-
dowed with identity-formative and security-generating functions—a transformation that today 
lies at the heart of contemporary ideological and political debates concerning the nature, obliga-
toriness, and historical contextuality of ḥijāb. 

Methodologically, the research employs a descriptive–analytical framework grounded in the anal-
ysis of pre-Islamic Arab historical sources, Jāhiliyyah poetry, sīrah literature, and a contextual 
examination of Qurʾānic verses related to ḥijāb—most notably Q. 24:31 and Q. 33:59—
considered in light of their chronology of revelation and occasions of revelation (asbāb al-nuzūl). 

The findings demonstrate that, contrary to claims of “minimal ḥijāb” or the prevalence of wide-
spread nudity in Jāhiliyyah society, a dominant culture of female covering did exist during this 
period; however, its social function was largely structured around class distinction and tribal 
prestige. Islam, by employing the wise and strategic principle of gradualism in legislation 
(tadarruj fī al-tashrīʿ), reformed this existing custom through a multi-stage process, transform-
ing it into a divine legal obligation aimed at safeguarding women’s social security and reli-
gious identity. 

The article argues that gradualism should not be interpreted as a sign of normative weak-
ness, but rather as an effective strategy for managing cultural and social transformation. 
From this perspective, the Islamic model of legislating ḥijāb offers not only proof of its 
doctrinal authenticity but also an indirect and analytically grounded framework for ad-
dressing contemporary challenges in religious governance and cultural policy-making.   
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 بیان مسئله  

عنوان یکی از احکام اجتماعی اسلام، همواره در کانون مباحث  حجاب به
فقهی، تفسیری و تاریخی قرار داشته است. این فریضه، صرفاً ناظر به پوشش 
ظاهری نیست، بلکه با مفاهیمی چون عفاف، کرامت انسانی، نظم اجتماعی و 
هویت دینی پیوندی عمیق دارد. از همین رو، بررسی حجاب تنها در سططط  

پذیر نیست، بلکه نیازمند نگاهی جامط  بطه  یک حکم فردی یا اخلاقی تقلیل
گیری و تحول آن اسطت. در  بسترهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی شکل

شطنطاخطتطی در  گرایانه و جامعطه های اخیر، با گسترش رویکردهای تاریخ دهه
های متکثطر و  مطالعات دینی، موضوع حجاب بیش از پیش در معرض قرائت

گاه متعارض قرار گرفته است. یکی از محورهای اصلی این مناقشات، نسبطت 
ها  حجاب اسلامی با الگوهای پوشش در دوران جاهلیت است. برخی پژوهش

های معاصر، با تأکید بر وجود اشکال متنوعی از پوشش در جطامطعطه  و دیدگاه
های  ای برخاسته از عرف اند حجاب را پدیده عرب پیش از اسلام، تلاش کرده

ای و مناسبات طبقاتی معرفی کنند و تشری  آن در اسلام را فاقد نوآوری  قبیله
ماهوی بدانند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که هطرچطنطد پطوشطش 

مثابه یک رفتار اجتماعی در جاهلیت وجود داشته، اما اسلام بطا مطداخطلطه  به
طور بنیادیطن دگطرگطون  تشریعی و هنجارساز، معنا، کارکرد و غایت آن را به

ساخته است. این اختلاف دیدگاه، ضرورت بازخوانی روشمطنطد و مسطتطنطد 
 سازد. تحولات مربوط به حجاب را دوچندان می

ای یکدست و همگطن  دوران جاهلیت، از حیث فرهنگی و اجتماعی، دوره
های طبقاتی و الگوهای رفتاری مطتطکطثطر  ها، تفاوت نبود، بلکه با تنوع عرف

شود. در چنین فضایی، پوشش زنان بیش از آنکه مبتنی بطر یطک  شناخته می
ای، منزلت اجتماعی و شطرایط   نظام هنجاری فراگیر باشد، تاب  جایگاه قبیله
گیری جامعه نوپای اسلامی، ایطن  خاص موقعیتی بود. با ظهور اسلام و شکل

تدریج در چطارچطوبطی  الگوهای پراکنده در معرض بازتعریف قرار گرفتند و به

تطدرج  در «جدید سامان یافتند. بررسی این فرآیند، بدون توجه بطه اصطل 

گرایانه و گطاه نطادقطیطق  هایی تقلیل و سیاق نزول آیات، به تحلیل »تشری 
کوشد تحولات مربوط بطه  انجامد. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی، می می

فریضه حجاب را از دوران جاهلیت تا صدر اسلام مورد بررسی قرار دهطد و 
صورت دفعی و گسستطه از  نشان دهد که تشری  حجاب در قرآن کریم، نه به

های پیشین، بلکه در فرآیندی تدریجی و هدفمند صورت گرفته اسطت.  زمینه
های پیشااسلامطی و  تری از نسبت میان عرف این رویکرد، امکان فهم دقیق
انگاری حطجطاب  سو، از همسان سازد و از یک هنجارسازی دینی را فراهم می

گطرفطتطن  کند و از سوی دیگر، از نطادیطده اسلامی با پوشش جاهلی پرهیز می
ورزد. اهمیت ایطن  های تاریخی جامعه عرب پیش از اسلام اجتناب می واقعیت

گویی علمی بطه بطرخطی  پژوهش، افزون بر بُعد تاریخی و تفسیری، در پاسخ
شبهات معاصر درباره ماهیت و منشأ حجاب نیز نهفته است. بازخوانی تطبیقی 

تواند به غنای ادبیات پژوهشی حطوزه مطططالطعطات  و مستند این موضوع می
تر از منطق تشری  حجاب و کارکردهای  اسلامی کمک کند و تصویری دقیق

گیری جامعه اسلامی ارائه دهد. بر ایطن اسطا ،  اجتماعی آن در بستر شکل
ای تحلطیطلطی  تفسیری، زمینه–کوشد با تکیه بر روش تاریخی مقاله حاضر می

تر فریضه حجاب و تحولات آن در گذار از جاهلیت به  برای فهم عمیق
 صدر اسلام فراهم آورد.

 پیشینه تحقیق 

مطالعه ی تطبیقی حجاب در جاهلیت و صدر اسلام در مناب  کلاسطیطک 
ها  ترین داده قرآن، تفسیر، لغت، تاریخ و روایات پیشینه ای طولانی دارد. اصلی

گفته ی مفسرانِ ططبطری  آمده که به 42و  33و احزاب  34–34در آیات نور 
(، ناظطر 19و  32، ص4( و سیوطی )الدرج المنثور،  11، ص44)جام  البیان،  

دهی رفتار اجتماعی بوده است.  به اصلاح تدریجی عرف پوشش زنان و سامان
؛ 492، ص44در حوزه لغت و فرهنگ جاهلی، منابعی چون لسان العطرب ) 

(، مصطبطاح 324، ص3(، العین ) 943، ص41(، تا  العرو  ) 614، ص4 
دهطنطد کطه  ( نشطان مطی442، ص9( و تهذیب اللجغه ) 484، ص9المنیر ) 

در جاهلیت روا  داشته اما گردن و  »إتب«و  »درع«، »خمار«های  پوشش
بخش بالای سینه معمولاً آشکار بوده است. در مناب  تاریخی مانند السطجطیطر  

(، 942، ص9(، تاریخ الطبری ) 84، ص9؛  494، ص4النبویة ابن هشام ) 
(، و المفصطل 429، ص94(، الاغانی ) 149، ص4انساب الأشراف بلاذری ) 

پوشی رایج در جاهلیطت،  ( شواهدی از کم364، ص6؛  6، ص4جواد علی ) 
ویژه میان اقشار فقیر، و استفاده ی ابتدایی از خمار گطزارش شطده اسطت.  به

کند؛ مانند روایات کلیطنطی در  روایات فقهی نیز این روند تدریجی را تأیید می
( و صدوق در من لایحضطره 149، ص7؛  36، ص9؛  444، ص4الکافی ) 
دهد حداقطل پطوشطش در  (، که نشان می136، ص3؛  326، ص4الفقیه ) 

تر سطامطان  تدریج به پوشش کامل بوده و به »عورت«مواردی تنها پوشاندن 
یافته است. در مطالعات معاصر نیز آثار مشهور نگارش شده است برای نمونطه 

بازخوانی تاریخی حجاب و پوشش زن «(. در مقاله  4324ترکاشوند، رسول )

های تاریخی  فصلنامه پژوهش .»در جامعه عرب پیش از اسلام و صدر اسلام
. با تکیه بر مناب  تاریخی و ادبطی 449–74، صص 3اسلام، سال دوم، شماره 

عرب، پوشش زنان در جاهلیت را حداقلی، ناپایدار و متأثر از تمایزات طبقاتطی 
داند و بر این باور است که حجاب در اسلام بیش از آنکه حکمی تأسیسی  می

باشد، امتداد و تنظیم عرف موجود است. نتیجه مقاله، تضعیف قرائت تشریعیِ 
توجهی به سیاق تفسطیطری  مستقل از حجاب است؛ رویکردی که به دلیل کم

(. در 4321الدین، محمدمهدی ) آیات، محل مناقشه قرار گرفته است. شمس

فصلنامه فقه  .»تدرج  در تشری  حجاب و کارکردهای اجتماعی آن«مقاله ی 
–. با رویکرد فقهی416–444، صص 73بیت)ع(، سال نوزدهم، شماره  اهل

تفسیری، آیات نور و احزاب را در کنار روایات مرتب  تحلیل کرده و نشان 
دهد که تشری  حجاب در اسلام بر اسا  اصل تدرج  صورت گرفته  می

گیرد که هرچند اسلام از عطرف پطوشطش  است. نویسنده نتیجه می
تدریج حدود، کارکرد و معنای جطدیطدی  کند، اما به جاهلی آغاز می

آور  کند و آن را به هنجاری مستقل و الطزام برای آن تعریف می
ای  سازد.بنابراین اگرچه هر یک از این مقالات از زاویه بدل می

اند، اما یا تمرکطز غطالطب  خاص به موضوع حجاب پرداخته
تفسیری بطدون –تاریخی دارند )ترکاشوند(، یا غلبه فقهی

الدین(، یا تحلیطل آیطات  تطبیق جام  تاریخی )شمس
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بدون بازسازی منسجم فرهنگ پوشش جاهلی . لطذا خطی یطک 
مطالعه تطبیقی منسجم میان جاهلیت و صدر اسطلام بطا اتطکطای 

زمان بر لغت، تاریخ، روایت و تفسیر همچنان باقی است؛ خییی که  هم
 پژوهش حاضر درصدد پرکردن آن است.

 روش پژوهش

–این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت و روش، توصیطفطی

ای و با استفاده از  ی کتابخانه ها به شیوه تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. داده
مناب  معتبر قرآنی، روایی، تفسیری، لغوی و تاریخی گردآوری شده و سپس با 

اند. در بخش توصیفی، ابطتطدا  تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته
های  وضعیت پوشش زنان در دوره جاهلیت بر اسا  شواهد تاریخی، گزارش

اجتطمطاعطی عصطر –ای و مناب  لغوی تبیین شده است تا بستر فرهنگی سیره
درستی بازسازی شود. در بخش تحلیلی، آیات قرآن کریم مربوط بطه  نزول به

های تاریطخطی  پوشش و رفتار اجتماعی زنان، همراه با روایات نبوی و گزارش
صدر اسلام، بررسی و تفسیر شده و نحو  مواجهه پیامبر اسلام)ص( با عطرف 
پوشش موجود تحلیل گردیده است. همچنین پژوهش حاضر با اتخطاذ روش 

تمدنی، وضعیت پوشش زنان در جاهلیت را با الگوی پوشش در  تطبیقی درون
صدر اسلام مقایسه کرده و میزان تغییر، اصلاح یا تثبیت عرف موجود را در 
پرتو تشری  تدریجی احکام الهی ارزیابی نموده است. تمرکز پطژوهطش بطر 

ی حیات پیامبر اسلام)ص( بوده و در موارد ضروری، برای تبیین بطهطتطر  دوره
های پس از آن نیز صورت گرفته است. در  های محدود به دوره موضوع، اشاره
ها، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده و تطلاش شطده  تحلیل داده

های تفسیری، تاریخی و روایی، تصویری منسجم از فرایند  است با تلفیق داده
ی صطدر اسطلام  ی اجرای آن در جامعه ی حجاب و نحوه گیری فریضه شکل

 ارائه شود.

 مبانی نظری پژوهش

 مفهوم شناسی حجاب-1-1

 الف( معنای لغوی حجاب

به معنای من ، پوشاندن و ایطجطاد  »حَجَبَ«در لغت از ریشه  »حِجاب«
السِّتر و الحطاجطز بطیطن «منظور، حجاب را به  فاصله است. لغویانی چون ابن

اند؛ یعنی پوشش یا مانعی که میان دو چطیطز حطائطل  تعریف کرده »الشیئین
(. بنابراین، عنصر محوری در مطعطنطای 614، ص4شود )لسان العرب،   می

لغوی حجاب، پرده و فاصله است، نه لزوماً پوشش لبا . در قرآن کطریطم 
در همین معنای عامِ مان  مادی یا غیرمادی به کطار  »حجاب«نیز واژه 

( یا حجاب معنوی )شوری430رفته است؛ مانند حجاب مکانی )احزاب0
44.) 

 ب( معنای اصطلاحی حجاب

معنای الزام شطرعطیِ  به »حجاب«در اصطلاح فقهی و قرآنی، 
پوشش و تنظیم حدود ظهور زن در برابر نطامطحطرم اسطت، 

صورت مستقیم  به این معنا به »حجاب«هرچند خودِ واژه 
در آیات پوشش نیامده است. قرآن کریم برای بطیطان 

 معنای ذیل استفاده کرده است: پوشش زنان، بیشتر از واژگان هم

 خِمار-1

سوره نور،  34پوشاند. در آیه  شود که سر را می خمار به پوششی گفته می

ها فطرو افطکطنطنطد  خود را بر گریبان »خُمُر«فرمان داده شده است که زنان 

دهند که خطمطار در  )ولَیَضرِبنَ بِخُمرُِهِنَّ علَی جُیوبهِِنَّ(. مناب  لغوی نشان می

جاهلیت وجود داشته، اما کاربرد قرآنی آن ناظر به اصلاح نحوه پطوشطش و 

 (.943، ص41گسترش دامنه آن است )تا  العرو ،  

 جِلباب-2

هطای  شود که بر لطبطا  جلباب به پوشش سرتاسری و بیرونی اطلاق می

سوره احزاب، از زنان خواسته شده است کطه  42شود. در آیه  دیگر پوشیده می

لغویان، جلباب را پوششی فراگیرتر از خمطار  .»یُدنینَ علََیهِنَّ مِن جَلابیبهِِنَّ«

اند که کارکرد آن، تمایز اجتماعی و پوشش عمومی است )المطفطصطل،  دانسته

معطنطای لطغطویِ  نه صرفاً به »حجاب«(. در این مقاله، 6، ص4جواد علی،  

عنوان  اجتماعی، بلکه به–عنوان یک مفهوم کارکردی ، و نه به»پرده و مان «

تاریخی به کار رفته است؛ یعنی: الگوی پوشش شرعطی –مفهومی اصطلاحی

زنان در صدر اسلام که با تکیه بر واژگان قرآنیِ خمطار و جطلطبطاب، و در 

چارچوب فرآیند تشری  تدریجی، از عرف پوشش جطاهطلطی بطازتطعطریطف و 

دهی شده است. بر این اسا ، تمرکز پژوهش حطاضطر بطر تطحطول  سامان

های  مفهومی و مصداقی پوشش از جاهلیت به صدر اسلام است، نه بر تحلیل

 ارزشی یا کارکردی حجاب.

 شناسی عصر جاهلیت مفهوم -2-1

رود؛  به کار مطی »علم«و در برابر  »جهَْل«در لغت از ریشه  »جاهلیت«
اما در اصطلاح قرآنی و تاریخی، به معنای فقدان معرفت توحیدی و اخلاقطی 

ای  سوادی. قرآن کریم این مفهوم را در توصیف مجموعطه است، نه صرف بی
از باورها و رفتارهای اجتماعیِ پیش از اسلام به کار برده است؛ از جطمطلطه 

هطای  ای، خودنمایی اجتماعی، بدگمانی بطه خطدا و گطرایطش تعصبات قبیله

در  »عصر جاهلیت«(. بر این اسا ، 96؛ فت 330غیرتوحیدی )مانند: احزاب0
شطود کطه  ای از تاریخ عرب پیش از بعثت اططلاق مطی این پژوهش به دوره

ساختارهای اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی آن با مطعطیطارهطای تطوحطیطدی و 
هنجارهای اخلاقی اسلام فاصله داشته است. بنابراین، جهل در این اصطلاح 
به معنای دوری از معرفت دینی و اخلاقی است، نه فقدان دانش یا فرهطنطگ 
–ادبی. از نظر زمانی، مقصود از عصر جاهلیت در این مقاله، فضای اجتماعطی

های فکری و رفتاری آن در  فرهنگی عربستان پیش از اسلام است که زمینه
مناب  تاریخی و ادبی عرب انعکا  یافته و مبنای مقایسه با تحطولات صطدر 

 گیرد. اسلام قرار می

 بررسی حجاب زنان در عصر جاهلی  -3-1

انعکا  وضطعطیطت یینة بررسی تاریخ و اشعار دوران جاهلی، در جایگاه آ
کطنطد کطه  فرهنگی و اجتماعی عصر جاهلی، ما را به این مسئله رهنمون می
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کشف ستر )برهنگی سر و صورت( و برهنگی بدن اموری استثنایی بود که در 
رو تعطجطب مطردم آن  داد؛ ازهمین های خاص رخ می مواق  خاص و به علت

شد که بطه دیطد  کرد و موجب می ویژه شاعران را به خود جلب می عصر، به
کنیطم  هایی اشاره می آن بسرایند. حال به برخی از علت   ای خاص دربار سوژه

 شد. که باعث برهنگی می

 

های استثنایی کشف پووشوش در عصور  نمونه -1-1-3

 جاهلیت

 کعبه به هنگام طواف  .1

طواف کعبه با حالت عریان ازجمله دلایلی است که طرفداران حطجطاب 
ای رایطج  کنند. این گروه طواف عریطان را پطدیطده حداقلی بدان استناد می

دانند و مدعی هستند که  ( در میان اعراب جاهلی می 448:  4324)ترکاشوند، 
که حتی  صورتی بودن قباحت چندانی نداشت؛ به در میان اعراب جاهلی، عریان

بودن شرمگاهشان به ططواف کطعطبطه  ای از مکشوف زنان بدون هیچ دغدغه
(. بررسی مناب  تطاریطخطی 444و442:  4324مشغول می گردیدند. )ترکاشوند، 

الفیل تا بعثت، وضطعطیطت  کند که از عام کهن ما را به این مسئله رهنمون می
ایطجطاد أ  الفیل را مطبطد فرهنگی اعراب جاهلی دگرگون شد؛ بنابراین باید عام

انحراف در مناسک حج ابراهیمی و سپس دگرگونی در وضعیت فطرهطنطگطی 
هشام و اخبار مکه ازرقی دو منب  معتبر و کهنی هستند کطه  ابن   دانست. سیر

نویسان قطرن دوم و سطوم  هشام از سیره دهند. ابن این اخبار را انعکا  می
هشام بود و در نیمه اول قطرن  عصر ابن ق( بود. ازرقی نیز هم934قمری )م

 دوم وفات یافت. 

در بحث طواف عریان و تعمیم آن، غالباً به اشعار منسوب بطه ضطبطاعطه 
هطای  (. بر اسا  گطزارش442:  4324شود )ترکاشوند،  دختر عامر استناد می

پوشاند، بطه ططواف  تاریخی، ضباعه در حالی که شرمگاه خود را با دست می

الْیَوْمَ یَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ کلُُّهُ ومََا بَدَا مِنْهُ فلَطَا «خواند:  مشغول بود و این ابیات را می

( مفهوم بیت آن است که امروز بخشی یا تطمطام 40419تا:  )ازرقی، بی »أُحِلُّهُ
کردن به آنچه آشکار شطده را حطلال  شود، اما نگاه )شرمگاه( من نمایان می

دهد که طواف عریطان ضطبطاعطه  دانم. بررسی منشأ این واقعه نشان می نمی
عبا  علت ایطن رویطداد را  ای استثنایی بوده است، نه امری رایج. ابن پدیده

کند: ضباعه زنی جوان و زیباروی از اهل مکه بود کطه بطه  چنین گزارش می
مغیره، از بزرگان  بن جدعان، مردی سالخورده، درآمد. هشام بن همسری عبدالله

و ثروتمندان قریش، او را به طلاق از عبدالله ترغیب کرد و خواستار ازدوا  با 
وی شد. عبدالله طلاق را مشروط به انجام طواف عریان کرد. هشام نطیطز از 
قریش خواست در ساعتی معین مسجدالحرام را تخلیه کنند و تنها کطودکطان 

صورت عطریطان  غیربالغ اجازه حضور داشته باشند. در همین شرای ، ضباعه به
: 4144حطجطر عسطقطلانطی،  طواف کرد و اشعار یادشده را بر زبان آورد )ابن

(. بر این اسا ، ماجرای ضطبطاعطه روایطتطی 4096:  4144؛ بغدادی، 80994
برانگیز بوده است. شهرت واقعه، نقل دقیق اشعار و ذکر نام  نظیر و جنجال کم

هنجار بودن در  بودن و خلاف دهد که این حادثه به دلیل نادر گوینده نشان می

مناب  تاریخی بازتاب یافته است. افزون بر این، تخلیه مسجدالحرام از 
ای روشن بر تعارض این رفتار با عرف رایج آن دوره  افراد بالغ خود قرینه

عنوان دلیل بطر روا  ططواف  رو، تعمیم چنین موارد خاصی به است. ازاین
بودن فرهنگ برهنگی در  عریان در عصر جاهلی، و در نتیجه استنتا  غالب
 آن دوره، استنادی نادرست و غیرقابل قبول است.

 . به هنگام مصیبت2

دهد که کشف سر و صورت  شواهد تاریخی و ادبی عصر جاهلی نشان می
زنان، نه یک وضعیت عادی، بلکه رفتاری استثنایی و محدود به شرای  حزن 
و مصیبت بوده است. در این مواق ، زنان با کنارگذاشتن قناع و خمار و انجطام 

شدنطد و  زدن بر صورت، از وضعیت متعارف خود خار  می اعمالی چون لطمه
انگیخت. مهلهل، شاعر جاهلی، آشکارشطدن  همین امر توجه شاعران را برمی

زند و آن را  چهره و ساعد دست زنان را صراحتاً به وضعیت عزاداری پیوند می

إذا تشاءُ رأیتَ وجهاً واضحاً وَذِرَاعَ «کند:  در مرثیه برادرش چنین توصیف می

 »باَکِیَةٍ علََیهَْا بُرْنُسُ بکی علیکَ وَ لستُ لائمَ حر ٍ تَأْسَی علََیکَْ بعَِبْرَ ٍ وَتَنَفَّسُ

زیاد نیز تکرار شده اسطت. او  بن (. همین معنا در اشعار ربی 11تا:  )مهلهل، بی
تر صورت خطود را  گوید که پیش زهیر، از زنانی سخن می بن  در رثای مالک

مَنْ «اند:  اند، اما در اثر شدت مصیبت، در برابر دیدگان آشکار شده پوشانده می
کانَ مَسْرُورًا بِمَقْتَلِ مالکٍِ فلَْیَأْتِ نِسْوَتنَا بِوَجْهِ نهَارِ قَدْ کُنَّ یَخْبَأْنَ الوُجُوهُ تسََتُّرًا 

 »مَ حِینَ بَرَزْنَ للنظجارِ یجد النساءَ قَوائماً یَنْدُبْنَه یلَطمَْنَ أوجهَهْن بِالأسْحار فَالْیَوْ

منطذر  بن (. ربی  از شاعران عصر جاهلی و معاصر نعمان484:  4148تمجام،  )ابی
(. مهلطهطل 40466: 4144اثیر،  بوده و در جنگ داحس حضور داشته است )ابن

شطدن  در شاهدی دیگر، برداشتن خمار زنان قبیله کلطیطب پطس از کشطتطه

وَ تقومَ رباتُ الخدورِ حطواسطراً «داند:  مردانشان را نشانه شدت اندوه آنان می

(. مجموع این شواهد نشان 78تا:  )مهلهل، بی »یمسحنَ عرضَ تمائمِ الأیتامِ 
دهد که پوشش سر و صورت زنان در عصر جاهلی هنجار غالب بطوده و  می

کشف ستر، رفتاری خلاف عرف و محدود به شرای  عطزاداری مطحطسطوب 
ای بطر  شدن آن در شعر جاهلی، خود قریطنطه رو، برجسته شده است؛ ازاین می

 بودن این وضعیت است. غیرعادی

 . ترس از اسارت3

در عصر جاهلی، میان پوشش زنان آزاد و کنیزان تمایز روشطنطی وجطود 
رفطت،  داشت. پوشش زنان آزاد نشانه کرامت اجتماعی آنان به شطمطار مطی

که کنیزان از چنین پوششی برخوردار نبودند. بر همین اسا ، زنان  درحالی
سازی  آزاد در شرای  شکست نظامی و بیم اسارت، با کشف ستر و شبیه 

کوشیدند از اسارت مصون بمانند )شیرازی،  ظاهریِ خود به کنیزان می
4388 :464.) 

منذر، ایطن  بن عمرو فقعسی، شاعر جاهلی عصر نعمان بن سبر 
خورده چنطیطن گطزارش  ای شکست وضعیت را در وصف قبیله

وَنِسْوَتُکمْ فِی الرَّوعِْ باَدٍ یُخلَْنَ إماَءً وَالإِماَءُ حَطرَائِطرُ «کند:  می

(. این تطوصطیطف نشطان 13:  4148تمام،  )ابی »وُجُوههَُا
دهد که آشکارشدن چهره زنان، رفتاری اضطراری  می
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و برخلاف هنجار بوده و پوشش، در ادراک اجتطمطاعطی آن دوره، 
شده است . همین مطعطنطا در  نشان منزلت و آزادی زن محسوب می

اشعار دیگر شاعران جاهلی نیز بازتاب یافته است. طرفه بن عطبطد در 

یومَ تُبدی البِیضُ عن أسْطوقُِطهطا «گوید:  توصیف این لحظات بحرانی می

خطازم نطیطز زنطان  بطن (. بشر74:  4193)طرفه،  »وتلَُفُّ الخَیْلُ أعْرَا َ النَّعمَ
کند که از تر  اسارت، قطنطاع از سطر و صطورت  شیردهی را تصویر می

وکََمْ مِنْ مُرْض ٍ قدْ غادَروها * لهَیفَ القَلب کاشِفُه الطقِطنطاعِ *  «اند:  برگرفته
(. این مجموعه 88:  4144وَمِنْ اُخری مثُابِره تُنادی ألا خلََّیتمونا للِضجیاعِ )بشر، 

دهد که کشف سر و صورت زنان در عصر جطاهطلطی،  شواهد شعری نشان می
داده و امری ناپسند و خطلاف  تنها در شرای  اضطرار و تهدید اسارت رخ می

تنها امری رایج، بطلطکطه  رو، پوشیدگی زنان نه شده است. ازاین عرف تلقی می
ای از کرامت اجتماعی آنان بوده و آشکارشدن بدن، حالتی استثنایطی و  نشانه

 شده است. همراه با احسا  ننگ و خواری محسوب می

 . به هنگام ترس و اضطراب4

دهد که در شرای  هجوم ناگهطانطی  شواهد شعری عصر جاهلی نشان می
شده و  دشمن و بروز وحشت و اضطراب، پوشش زنان دچار اختلال موقتی می

گطردیطده  هایی از بدن آنان که در حالت عادی پوشیده بوده، آشکار مطی بخش
است. این وضعیت نه امری ارادی، بلکه نتیجه آشفتگی و فرار در شطرایط  

عطیه، شاعر اواخر جاهلیت از قبایل عدنانی شمال  بن بحرانی بوده است. عوف

 ولَنعِْمَ فِتیْانُ الصَّباحِ لَقِیتمُُ«سراید:  حجاز، در توصیف چنین موقعیتی می

وإِذا النِّساءُ حَواسِرٌ کالعُنْقُرِ * مِنْ بَیْن واضِعةِ الخمَِارِ وأُختهِا * تَسطْطعَط  

 (.397: 9449)مفضل،  »ومِنْطَقهُا مَکانَ المِئْزَرِ

ریختگی پوشش زنان، مستقیماً بطه  هم در این ابیات، آشکارشدن سر و به
سازی ایطن  وضعیت هرا ، شتاب و گریز نسبت داده شده است. خودِ برجسته

امر در شعر، گویای آن است که پوشیدگی، وضعیت متعارف و هنجار غطالطب 
رفته و آشکارشدن بدن، رفتاری ناخواسته و خطلاف عطرف  شمار می زنان به
 شده است. تلقی می

 . خودآرایی و خودنمایی )تبرّج(5

در عصر جاهلیت، در موارد محدودی، برخی زنان در اثطر گطرایطش بطه 
گرفتنطد.  خودنمایی و نمایش جمال، آگاهانه در معرض نگاه عمومی قرار می

ویژه در مناسک حج گزارش شطده  این پدیده بیش از همه در سفرها و به
شنا  و ادیب قرن چطهطارم  (. ازهری، زبان447:  4388است )شیرازی، 

کطنطد؛  تطعطریطف مطی »نمایش هدفمند زیبایطی«هجری، تبرج  را به 
ای که موجب جلب توجه دیگران و تحریک شهوت مطردان  گونه به

 (.44014: 4194شود )ازهری، 

نکته قابل توجه آن است که تبرج  الزاماً به مطعطنطای فطقطدان 
پوشش کامل نبوده، بلکه گاهی در چارچوب پوشش متعارف 

یافته است. اشعار جاهلی گواه آن است کطه  نیز تحقق می
برخی زنان، حتی با وجود نقاب، حضور در کطجطاوه و 

ها به خطودنطمطایطی  پوشش سر و بدن، از طریق آشکارسازی گزینشی زیبایی
سرایطد:  ه( در توصیف این وضعیت می ق74العبدی )متوفی  پرداختند. مثقب می

ظهرنَ بکلَّةٍ، وسدلنَ رقماً * وثقبنَ الوصاوصَ للعیونِ * أریَنَ محاسنِاً وکنَنَّ «
أُخری * من الأجیادِ والبشََرِ المصونِ * ومن ذهبٍ یلوحُ علی تَریبٍ * کطلطون 

(. این توصیف ناظر بطه زنطانطی 982: 9449العا ِ لیسَ بذی غُضونِ )مفضل، 
های نازک و بطا وجطود  است که در حال حرکت با کجاوه، با کنارزدن پوشش

ها و گطردن را بطه  ها، دست های خود، همچون چشم نقاب، بخشی از زیبایی
که سایر اعضای بدن همچنان پوشیده بوده است.  گذاشتند، درحالی نمایش می

نمایی را  تأکید شاعر بر سفیدی گردن و جلوه زیورآلات، آشکارا هدف زیبایی
 کند. القا می

همین برداشت در تفاسیر نخستین اسلامی نیز تأیید شده است. مقاتل بن 
کردن سر، صطورت و  سلیمان، مفسر قرن دوم هجری، برداشتن خمار، نمایان

ترین مصادیق تبرج  زنطان  ها را از مهم گردن، و آشکارساختن گردنبند و زینت
(. این گزارش تفسیری با شواهد شعری 30188:  4193برشمرده است )مقاتل، 

خوانی کامل دارد. بر این اسا ، در پدیده تبرج  جاهلی، سخطن از  جاهلی هم
بودن زنان در میان نیست، بلکه نمایش گزینشیِ سر، صورت، گردن و  عریان
رفته  شمار می ها در چارچوب پوشش کلی بدن، محور اصلی خودنمایی به زینت

دهد که تبرج  نیز خود استثنایی بر هنجار عمومی  است. همین تمایز، نشان می
 پوشیدگی زنان در فرهنگ جاهلی بوده است، نه نفی آن.

 تحلیلی بر حجاب در عصر جاهلی

شده در این پطژوهطش  شناختی بررسی برآیند شواهد ادبی، تاریخی و زبان

در عصطر  »فرهنگ برهنگی زنان«شده از  دهد که تصویر رایج ارائه نشان می
جاهلیت، تصویر دقیقی از واقعیت اجتماعی آن دوره نیطسطت. دلایطلطی کطه 

برای اثبات فقدان فرهنگ پطوشطش در  »حجاب حداقلی«طرفداران نظریه 
اند، یا فاقد پشتوانه معتبر تاریخی است طط مطانطنطد  جامعه جاهلی مطرح کرده
شده در آن عصر ط یا ناظر به رفطتطارهطایطی کطامطلاً  ادعای نبود الَبِسة دوخته

استثنایی، غیرهنجاری و موقعیتی همچون طواف عریان ضباعه و نظایطر آن 
ها تصری  دارنطد.  است که خودِ مناب  تاریخی بر نادر بودن و قب  اجتماعی آن

هطای  دهند  فرهنگ و ارزش ترین آینة بازتاب در مقابل، اشعار جاهلی که مهم
آیند، مشحون از شواهدی است که بر هنطجطار  اجتماعی آن دوره به شمار می

—بودن پوشش و قباحت کشف ستر در محدود  موی سر و چطهطر  زنطان

دلالت دارد. ذکر کشف پوشش زنان صرفاً در شرای  اضطراری و استثطنطایطی 
مانند تر  از اسارت، مصیبت، هجوم ناگهانی دشمن یا خودنمایی هدفطمطنطد 

ای روشن بر آن است که پوشیدگی، وضعطیطت عطادی و  )تبرج (، خود قرینه
هطا و  شده است. افزون بر این، کاربطرد تشطبطیطه مطلوب اجتماعی تلقی می

مطثطابطة  ها پوشش و عفاف به ها در ادبیات عرب جاهلی که در آن المثل ضرب
شود، تمایز آشکار در میزان پوشش میان زنان آزاد و کنیزان  ارزش معرفی می

های تاریخی از  عنوان نماد کرامت اجتماعی، گزارش تر به و تلقی پوشش کامل
منظور دفاع از پوشش یک زن، و همچنین شطواهطد  درگیری و حتی جنگ به

دهد کطه  شده، همگی در مجموع نشان می متعدد بر وجود و تنوع البسة دوخته
ای بیگانه، بلکه هنجاری فرهنگی با درجطات  حجاب در عصر جاهلی نه پدیده
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 و سطوح مختلف بوده است.

توان نتیجه گرفت که آنچه اسلام با آن مواجطه شطد،  بر این اسا ، می

ای بود که اصل پوشش و عطفطاف را  نبود، بلکه جامعه »ای عریان جامعه«
صورت ناهماهنگ، طبقاتی و فاقد چطارچطوب  شناخت، هرچند این اصل به می

 شد. تشریعیِ منسجم اجرا می

 بررسی حجاب در صدر اسلام

مثابطة یطک  با تثبیت این نکته که پوشش و عفاف، پیش از اسلام نیز به
هنجار فرهنگی در جامعه جاهلی حضور داشته است، پرسش اصلی پطژوهطش 
در گام بعدی این است که اسلام در مواجهه با این واقعیت اجتطمطاعطی چطه 

عنوان نهادی کاملاً نوپدید بنیان نهاد، یا  رویکردی اتخاذ کرد: آیا حجاب را به
دهی و ارتقای یک هنجار موجود، آن را در قالب تشطریطعطی،  با اصلاح، جهت

رو، در بخش بعدی، وضعیت حجاب  اخلاقی و فراطبقاتی بازتعریف کرد؟ ازاین
شود تا ضمن تحلیل آیات، سیره نبوی و تحطولات  در صدر اسلام بررسی می

اجتماعی نخستین جامعة اسلامی، نسبت دقیق میان حجاب جاهلی و حجاب 

و  »هنجار فرهنطگطی«ها در سط   اسلامی، و نیز وجوه اشتراک و افتراق آن

 روشن گردد. »فریضة شرعی«

اقدامات پیامبر اسلام )ص( جهت فرهنگ سازی در امر  -2

 پوشش و حیا

های  رسول پاک اسلام )ص( در محیطی به پیامبری مبعوث شد که ریشه
جهل در آنجا تنومند شده بود. محیطی که توججه چندانی به پوشانطدن انطدام 

هایی همچون استحطمطام ،  بجز مواض  خاص، نداشتندکه آن هم به مناسبت
شد. پیطامطبطر اسطلام )ص( در واکطنطش بطه  تخلجی و طواف برداشته می

های فراگیر در مقولة پوشش به دنبال اصلاح بودند و این اصطلاح  ناهنجاری
تکلیف بر اسا  وس  ” و “  تدریج در تشری  احکام” بایست بر اسا  اصل  می

پذیرفت. حضرت )ص( در هر یک از موضطوعطات  صورت می“  إدراکی و مالی
ذکر شده دربار  پوشش زنان به فکر اصلاح بودند امجا باید دانست و پذیطرفطت 

مبالاتی در پوشش را تجربه کرده است را  فرهنگی که در طول چند قرن بی
توان در طول یک دهه اصلاح کرد. لذا وظیفه سنگینی بر عهد  رسطول  نمی

ریزی تدریجی برای فرهنگ جدید اسلام بطود کطه ایطن  خدا بود و آن پایه
فرهنگ از لحاظ پوشش در سالهای بعد از رحلت رسول خدا )ص( نیز به رشد 
خود ادامه داد و به همین دلیل در قرن دوم و دور  امام صادق )ع( مطردان و 

تر و مقیجدتر در این امر بطودنطد.  زنان )چه شیعه و چه سنجی( به مراتب پوشیده
بنابراین رسول خدا )ص( با کلام وحی)که آیات اصلی آن دربار  پوشش را در 
بخش پایانی این مقاله بحث خواهیم کرد( و روایات، شروع بطه اصطلاحطات 
پوشش زنان و مردان کردند که در این مقاله تمرکز ما بر پوشش زنان اسطت. 

های رسول اسلام )ص( جهت بهسازی فرهنگ پوشش  اکنون به بیان تلاش
 پردازیم. زنان و تغییر در ساختار و موقعیت اماکن می

 سازی پوشش مناسب تلاش برای فرهنگ -1-2

رسول خدا )ص( نسبت به برهنگی زنان، از سویی بخاطر آگاهی کاملطی 

مبالات جاهلیت داشت و از سوی دیگطر از خطلطق  که از فرهنگ بی
عظیم و الهی برخوردار بوده است، واکنش منفعلانه و تند از خود نشطان 

کردند با نرمخویی نقاط ضعف را بازگو و ریشطة  دادند بلکه سعی می نمی
گوید:   کند و می ناهنجاری را متذکجر شوند. کافی در کلینی روایتی را نقل می

ای پیش پیامبر خدا )ص( بودند و در این هنگام زنی عریان و برهنه نزد  عده«
پیامبر آمد و جلوی حضرت )ص( ایستاد و گفت یا رسول الله من زنطا کطردم 
پاکم کن و مردی پشت سر او وارد شد و لباسی روی او انداخت. پیامبر )ص( 
به مرد گفت او چه نسبتی با تو دارد؟ گفت: همسرم است. من با کنیزم خلوت 
کردم )او ناراحت شد( و چنین کاری نزد شما کرد. حضرت )ص( فرمود: او را 

بینطنطد  شوند بالا و پایین درجه را نمی نزد خود ببر همانا زنان وقتی غیرتمند می

 (.444، ص4)کلینی، الکافی،   »دهند( )تشخیص نمی

البته مراد از برهنگی در این روایت کاملاٌ واض  نیست ولی بطا تطوججطه 
فرهنگ آن محی ، توصیف پیامبر )ص( از شدت ناراحتی زنان، توصیف راوی 

و انداختن لبطا  بطر او تطوسط  “  مکشوف الرأ ” به عریان بودن زن نه 
های قابل توجهی  دهد که حداقل بخش همسرش نه انداختن خمار، نشان می

تر از گردن همچون سینه تا کمرِ آن زن عریان بوده است. البته گاهی  از پایین
انطد. آنطان  هم برهنگی بخاطر شدجت فقر بودکه اصحاب صفجه از این قطبطیطل

فقرایی بودند که از شدجت فقر منزلی جز مسجد نداشتند و تنها با یک قططعطه 
نفر نقل  34خواندند و تعداد آنان را  إزار )لنگ( همراه رسول خدا )ص( نماز می

( و رسول خطدا از دیطگطر 427، ص4اند )ابن سعد، طبقات الکبری،   کرده
، 4خواست تا غذایی برای آنان بیاورند )سیوطی، الدرج المنثور،   مسلمانان می

(. ظاهراٌ همان إزاری که بسته بودند نیز کوتاه بوده لذا رسطول خطدا 348ص 
سر مردان قرار داد و به زنان امر فرمود تطا  صفوف نماز جماعت زنان را پشت

بعد از مردان سر از سجده و رکوع بردارند. در تعلیل این امر رسول خدا )ص(، 

کُنج النساء یُصلجین م  النجبی )ص( و کنج یؤمَرنَ أن «امیرالمؤمنین )ع( فرمود: 

)شیخ صدوق، مطن لایطحطضطر  »لایرفعنَ رؤُسهَنَّ قبل الرججال لضِیق الأزُر 
( حضرت علجت این امر را کوتاهی إزار ذکر کردنطد. ظطاهطراً 326، 4الفقیه،  

منظور، کوتاهی إزار مردان است که آنان همان اهل صفه بودند و برای ایطن 
که در سجده و رکوع عورتشان توس  زنان دیده نشود، رسول خدا )ص( بطه 
زنان امر فرمود که بعد از مردان سر از سجده و رکوع بلندکننطد )ططبطرسطی، 

 (. 21مکارم الاخلاق، ص

بنابراین هر چند پوشش اهل صُفجه بخاطر فقر، بسیار کم بود امجا رسول 
خدا )ص( به دنبال حل مسأله پوشش آنان بود. لذا پوشش اهل صفجه را 

تر از آویزان بودن پرده بر درب خانه دخترش دانست. در روایطتطی  مهم
که زراره از امام صادق )ص( نقل کرده، آمده است )به اخطتطصطار(: 

ای را که از غنطایطم  امیرالمؤمنین دو دستبند نقره به همراه پارچه«

جنگی به دست آورده بود را به حضرت زهرا ) ( داد و حضرت 
اش  دو دستبند را به دست کردند و پارچه را بر ورودی خطانطه
آویخت تا پوشیده باشد امجا وقتی رسول خدا وارد مسطجطد 
شد و این دو دستبند و پرده را بر ورودی خانة دخترش 
دید ناراحت شد. حضرت زهرا وقتی ناراحتی پطدرش 
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را فهمید آن دو نقره و پارچه را برای پدرش فرستاد تا در راه خطدا 
انفاق کند. رسول خدا بسیار خوشحال شد و سپس با بخشطی از آن 
پارچه یکی از اهل صفه که کاملاً برهنه بود را پوشاند و بقیه آن پارچه 

 (. 21)طبرسی، مکارم الاخلاق، ص »و دو دستبند را بین آنان تقسیم کرد

در اینجا رسول خدا )ص( بخاطر اهمیت پوشاندن برهنگان در آن وقطت، 
ای بر درب خانه دخترش ترجی  داد که امطری  این امر را بر قرار دادنِ پارچه

کاملاً عاقلانه است. البته این امر دلیل بر عدم توججه رسول خطدا )ص( بطه 
باشد بلکه توجه به أهم در مقابل مهم است علاوه بطر  پوشش درب خانه نمی

آنکه، این به معنای عدم وجود درب چوبی برای خانة حضطرت زهطرا ) ( 
نیست و با توجه به أدلجه متعددی که ذکر خواهیم کرد، باید پذیرفت که برخی 

توان  ها از جمله خانة اهل بیت )ع( دارای درب چوبی بوده است لذا می از خانه
گفت نصب این پارچه از سوی دختر پیامبر )ص( برای زینطت و یطا بطرای 

 های نخل، سرو یا سا  بوده است.  پوشاندن درزها و فاصلة بین شاخه

برخی از زنان در عصر پیامبر اسلام )ص( بر اسا  حیایی که داشطتطنطد 
کردند. سروال )جم  آن سراویل( بطه  علاوه بر دِرع از سِروال نیز استفاده می

پوشاند )مانند شلطوارک تطا  لباسی گویند که از ناف تا زانو و بین آن دو را می
(.  رسول خدا )ص(  در یطک روز 377، ص4زانو( )الافصاح فی فقه اللجغه،  

بارانی به همراه جمعی از اصحاب در جایی بودند. در اطراف آنان زنی کطه از 
روی الاغش که در حال عبور بود، افتاد. حضرت )ص( چشمانش را برگردانطد 
تا او را در آن حالت نبیند )این یک تعلیم عملی به اصحاب بطود( اصطحطاب 

الطلَّطهطُمَّ اغطفِطر  «گفتند یا رسول الله او سروال دارد حضرت )ص( فرمطود: 
فَإِنَّهاَ مِن أَستَرِ ثِیطَابِطکطُم وَ    للِمُتسََرولِاَتِ ثلَاَثاً یاَ أَیُّهاَ النَّا ُ اتَّخِذُوا السَّرَاوِیلاَتِ

)ورام بن أبی فرا ، مسعود بن عیس ، تنبیطه  »  حصَِّنُوا بهَِا نسِاءکَمُ إِذَا خَرَجن
(. همچنطیطن از 78، ص9الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورجام،  

در واق  هطدفِ  .»رَکعة بسَراویل تعدلُِ أربعاً بغَیره  «حضرت نقل شده است: 
حضرت )ص( از این سفارشات، سوق دادن جامعة مسلمین به سوی پطوشطش 

 بیشتر اندام خصوصاً زنان بوده است.

زنان جاهلیت تقیجدی به پوشاندن کامل سر و گردن و نیمة بالای سیطنطه 
انداختند و گطردن و  نداشتند. آنان دو طرف خمار را از روی سر بر پشت می

کردند )فخر رازی، محمد بن عطمطر،  قسمتی از بالای سینه خود را نمایان می
(. رسول خدا )ص( با سفارشی که به خمار و 361، ص93التفسیر الکبیر،  

مقنعه در نماز و غیر آن و خصوصاً بعد از نزول آیات حجاب در سور  نطور 
داشتند )که بحث خواهیم کرد( زنان مسلمان را به پوشش سر و گطردن 
مقیَّد فرمود. ابن کثیر از ابن اسحاق در بیان علجت وقطوع جطنطگ و 
لشگرکشی پیامبر به سوی بنی قینقاع )در سطال دوم هطجطرت( 

زنی مسلمان برای فروش کالای خود به بازار بطنطی «گوید:  می
ای از جطوانطان  قینقاع رفت و در آنجا بر سکویی نشست عده

یهود از او خواستند تا صورت خود را نمایان کنطد  ولطی او 
قبول نکرد و یک یهودی مخفیانه پایین دامن آن زن را 
به بالای لبا  وصل کرد همین که آن زن بلند شطد 

پشت اندامش نمایان شد و آن جوانان یهودی خندیدند او فریاد یاری سر داد 
و مرد مسلمانی که آنجا بود به کمکش شتافت و آن جوان یهودی را کشت و 
سپس یهودیان بر او حمله بردند و آن مسلمان را کشتند و خبر به پطیطامطبطر 

)ابن کثیر، البدایة و  »قینقاع را صادر کرد رسید و حضرت دستور جنگ با بنی

 (.3، ص1النهایة،  

دهد که برخی از زنان مسلمان حتی قبل از آیات حجاب و  این نشان می
بر حسب همنشینی با پیامبر برای حجاب بیشتر سر مقیجد شده بودند هر چنطد 
این تقیُّد هنوز وارد سط  عمومی جامعه اسلامی نشده بود تا آنطکطه آیطات 

وقتی آیه جلبطاب «کند:  حجاب نازل شد چنانکه أبو داوود از أم سلمه نقل می
آمدند که گویا بر سطرشطان کطلا   نازل شد زنان أنصار با پوششی بیرون می

(. مشطابطه 1444، ص4)ابو داود سلیمان بن أشعث، سنن أبی داود،   »بود
همین از عایشه دربار  آیه حجاب در سور  نور نقل شده است )رجوع به لسان 

 (.614، ص4العرب  

یا «در خصوص طواف عریان نیز رسول خدا )ص( با آن مخالفت کردند : 
بنی آدَمَ خُذُوا زینَتَکم عندَ کُلِّ مسَجدٍ و کلُُوا و اشرَبوا.و لاتسُرِفوا إنجه لایُحِطبُّ 

( از ابن عبا  ذیل این آیه نقل شده است: 34)سور  اعراف آیه  »المسُرفِین 

کردند لذا خطدا امطر بطه  برخی از مردم در جاهلیت کعبه را عریان طواف می
همان لبا  و ساتر عورتشان است )سیوطی، جطلال   زینتشان فرمود و زینت
(. ظاهراً منظور آیه آن است که دیگر نباید بطه 78، ص3الدین، الدرج المنثور،  

آن قوانین حمس عمل شود و نباید به خاطر نداشتن لبا  مخصوص حُمس، 
برهنه طواف کنند بلکه با لبا  خودشان طواف کنند و از غطذای خطودشطان 
بخورند و بنوشند و آنچه که حرام است اسراف در این امور است نطه غطیطر 

 حُمسی بودن آن لباسها و غذاها.

خطاب در آیه به تمام انسانهاست نه فق  مسلمانان. ظاهراً غرض قطرآن 
کریم، تعمیم در وجوب عمل به این آیه است یعنی حتی مشرکین نیز نبطایطد 
عریان طواف کنند. طبیعی است که زمان اجرایی شطدن ایطن آیطه بطرای 
مسلمانان از همان موق  نزول بوده امجا زمان اجرایی کردن آن برای مشرکین 
بعد از فت  مکه و تسلج  حکومت اسلامی بر مکه بوده است. چنانچه طبری از 

کند کطه  مجاهد در شأن نزول سوره برائت، روایتی را به این مضمون نقل می
رسول خدا )ص( در بازگشت از جنگ تبوک )در سال نهم( برای هطمطیطشطه 
طواف عریان و بطور مطلق طواف مشرکین را ممنوع اعلام کردند )ططبطری، 

 (.11، ص44جام  البیان،  

بنابراین با تدابیر پیامبر اسلام )ص( برهنگی بخاطر فقر یا بی مبالاتی از 
جامعه اسلامی رخت بربست. هرچند روایاتی در تهذیب الاحکام در خصطوص 
نماز جماعت افرادی که عریان هستند، وجود دارد )شیخ طوسطی، تطهطذیطب 

شود آن مطوارد  (. امجا با دقجت در آن روایات مشخجص می364، ص9الاحکام،  
برای مواق  ضروری همچون غارت شدن جمعی در بیابان توسط  راهطزنطان 

 باشد(. صادر شده است نه حالت عادی )که مورد آن روایت نیز همین امر می
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 اماکن

در مباحث قبل اشاره کردیم که در باب درب منازل گاهی به روایتطی از 

إِذَا أَتَ  بَابَ قَطومٍ  -صل  الله علیه وسلم-کَانَ رَسُولُ اللَّهِ «عبد الله بن یُسر: 
لَم یَستَقبِلِ البَابَ مِن تِلقاَءِ وَجهِهِ ... وَذلَِکَ أَنَّ الدُّورَ لَم یَکُن علََیهْطَا یَطومطَئِطذٍ 

 »کان النا ُ لیسَ لهَمُ سُتُورٌ علی ابوابهِِم... ... «و روایت ابن عبا :  »سُتُورٌ

ثم جاء الله بطعطد  ... «شود. البته در ادامه همین روایت نیز آمده:  تمسک می

، 4)سیوطی، همان،   »بالستور و بس  الله علیهم فی الرزق فاتخذوا الستور...
( یعنی بهمراه پیشرفت مالی و البته پیشرفت ایمانی جامعطه اسطلامطی 46ص

تحت رهبری رسول خدا )ص(، توجه به پوشش بیش از پیش شد و داشطتطن 
ساتر مناسب بر ورودی منازل در سالهای بعد به صورت یک فرهنگ عمومی 

های چوبی در همان  کنم که بر وجود درب شد. اکنون به چند روایت اشاره می
 عصر پیامبر )ص( دلالت دارد:

)الطبطیطهطقطی،  »کان رسولُ الله معتکفاً فی قُبجة علی بابهِا حصیطرٌ... ...«

أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّ  اللَّهُ علََیهِ وَسلََّمَ سُئِلَ  «( ، 414، ص9ابوبکر، شعب الایمان،  
عَن رَجُلٍ طلََّقَ امْرأََتَهُ ثلََاثًا ثُمَّ تَزَوَّجهََا رَجُلٌ فَأَغلَقَ البَابَ وأََرخَ  السِّتْطرَ وَنطزَعَ 
الخمَِارَ ثُمَّ طَلَّقهََا قَبلَ أَن یَدخُلَ بهَِا تَحِلُّ لِزَوْجهَِا الْأَوَّلِ فَقاَلَ لَا حَطتَّط  یَطذُوقَ 

عَن جَابِرٍ أَنَّطهُ ...«( ، 69، ص44)ابن حنبل، احمد، مسند احمد،   »عسَُیلَْتهََا

 »فِ  دیَنِ أَبِیهِ فَدَقَقتُ البَابَ فَقَالَ  -صل  الله علیه وسلم-ذَهَبَ إِلَ  النَّبِ ِّ 

)ابو داود، سنن ابطی داود،  »کَأَنَّهُ کَرِهَهُ .«أَنَا أَنَا  »قلُتُ أَنَا. قَالَ  .«مَنْ هَذَا 

 -رأى رسولُ اللهِ صلَج  اللهُ علیه و سلَّم سواداً مِن وَرَاءِ السِتر «( ، 441، ص1 
فقال مَن هذا قالَت أسماء قال أسماء اِبنَة عُمَیس قطالطت  -أو منِ وَراءِ الباب 

أنَّ «( ، 184، ص4)الصنعانی، عبد الرجزاق، المصنجف،   »نَعمَ یا رسولَ الله...
النَّبی )ص( جاَوَر فی المَسجِد فی قُبَّة عل  بابهِا قِطعَة حَصیر فکَشَفَ رسطولُ 
الله )ص( الحَصِیرَ ثُمَّ قال أَنصِتُوا أَیَّها النجا ُ فأَنصِتُوا قال: فوَعَظ رسطولُ الله 

فرأََتهُم فاطمةُ )ص( أغلِقَت البابَ «(  414، ص9)البیهقی، همان،   »)ص( ...
  عُمَر البابَ   فی وجوههِِم، و هِیَ لا تشَکَّ أن لا یدَخُل علََیها إلِا بإذنهِا، فَضَرَبَ

بِرِجلِهِ فَکَسرَه و کانَ مِن سَعفٍ )جَریدِ النَّخل( ثُمج دَخلَُوا فأَخرِجُوا عَطلطیطاً )ع( 

یا أبا ذرٍ... «( ، 67، ص9)عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی،   »ملَُبجباً
اقعُد فِی بیَتِکَ وأََغلِق علََیکَ بَابَکَ قاَلَ فَإِن لَم أُترَک قاَلَ فَأْتِ مَن أَنتَ مِنهُم 

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ ... «( ، 398، ص13)ابن حنبل، همان،    »فَکُن فِیهِم...

 (. 33، ص34)همان،   »اللَّهِ )ص( قَالَ أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّیْلِ...

با دقت در این موارد خواهیم دانست که در عصر پطیطامطبطر )ص( بطر 
هایی از جنس چوب یا حصیر وجود  های مدینه، معمولاً درب های خانه ورودی

داشت که کلماتی همچون فت  الباب، دقج الباب و دف  الباب و مشتقجات اینها، 
 کند. بر آن دلالت می

البته برای حفظ پوشش در خانه مسأله مهم دیگر، تصحی  فرهنگ ورود  
ها بوده است لذا رسول خدا )ص( ابتدا به زبان وحی آنان را  بدون اذن به خانه

ها خصوصاً پوشش زنان محفطوظ  از ورود بدون إذن، نهی فرمود تا درون خانه

یا ایجها الجذین آمَنوا لاتَدخلوا بیوتاً غیرَ بیوتِکم حتجی تَستأنِسوا و تُسلَجمطوا «بماند: 

(. بعد از 97)سوره نور، آیه  »علی أهلهِا ذلکم خیرٌ لکم لَعلَّکمُ تَذکََجرون
نزول آیة إستیذان، پیامبر )ص( مکرجراً در این باره به اصحاب یطادآوری 

گرداند یطا تطوبطیطخ  می شد او را بر کردند. اگر کسی بدون إذن وارد می می
کرد و حتی نسبت به روش إذن خواستن نیز تأکید بر إذن با تحطیجطت و  می

سلام داشت. پیامبر )ص( خودش هنگام استیذان مقابل درب خانة دیطگطران 
ایستاد )صالطحطی  ایستاد بلکه مقابل دیوار از سمت چپ یا راست میایستاد نمی

، 7شامی، محمد بن یوسف، سُبُل الهدی و الرجشاد فی سیر  خیر الطعطبطاد،  
کردند که در هنگام إذن  ( و همچنین به دیگران نیز توصیه می414و  411ص

خواستن از ایستادن در مقابل درب ورودی خودداری کنند چرا که هطدف از 
استیذان عدم نظر به داخل خانه )و محفوظ ماندن اهل خانه از نگاه دیگطران( 

 (. 32،ص4است )سیوطی، الدرج المنثور،  

همین سوره، حتی إستیذان برای اهل خانه واجب شمرده شده  48در آیه 
است امجا این إستیذان برای بردگان و فرزندان نابالغ در تمامی اوقات نیطسطت 

“ قبل از نماز صب ، وقت ظهر و بعد از نماز عشطاء” بلکه مخصوص سه وقت 
باشد. البته این حکم مخصوص وارد شدن بر پدر و مادر است که ممطکطن  می

است در این سه وقت پوشش را کنار زده باشند و در آغطوش هطم بطاشطنطد
، 4) بنابراین ورود به اتاق مخصوص والدین نیز همین حکم را دارد( )همان،  

 (.44ص

پیش از این به مسأله بیت الخلاء در عصر جاهلیت اشاره کردیم. مردم در 
هطای  رفتند؛ چه به مکطان آن عصر برای رف  حاجت به بیرون از خانة خود می

مخصوص و محصور و چه به فضاهای باز دور از اماکن مسکونی. هر دو مورد 
عمومی بوده و مردم دوره جاهلیت در کنار خانة خود بیت الخلاء نداشتند واین 
باعث مشکلاتی از جمله تخلی در کنار هم، سخن گفتن با یکدیگر و نطگطاه 

شد لذا رسول خدا )ص( مسلمانان را از این امطور  کردن به عورت یکدیگر می

لایَتنَاجی إثنان علی غائطهِما ینظرُ کلُ واحدٍ منهما إلطی «نهی کرد و فرمود: 

، 4)سنن ابطن مطاجطه،   »عور ِ صاحبِه فإنج اللهَ عزج و جلج یَمقُت علی ذلک
(. و همچنین زنان را از رفتن به خلاء در کنار مردان و همچنطیطن از 994ص

نشستن به شکل إحتباء )جم  کردن دو ساق پا به طرف شکم بطه کطمطک 

أن لایَحتبَین و لایَقعُدنَ م  الطرججطالِ فطی «پیراهن یا دو دست( نهی فرمود: 

 (. 423، ص44)شیخ کلینی، الکافی،   »الخلاء

علاوه بر این امور حضرت رسول )ص( با داشتن بیت الخلاءِ شخصی در 
ریطزی کطردنطد.  کنار حجر  خود، فرهنگ جدیدی را در بین آن مردم پایه

پشت حجر  عایشه محل خلای رسول خطدا )ص( «گوید:  سمهودی می
گوید به پیامبر عرض کردم وارد محطل خطلای شطمطا  بود.عایشه می

شود  بینم.حضرت فرمود: آنچه از انبیاء خار  می شوم و چیزی نمی می

)سمهوودی، ابو  »شود بلعد لذا اثری از آن دیده نمی زمین آن را می
(. این امر تأثیطر خطود را بطر 166، ص9الحسن، وفاء الوفاء،  

فرهنگ عمومی مسلمانان گذاشت و دیگر مسلمانان نیز اقدام 
به همین عمل کردند لذا سالها بعد امیرالطمطؤمطنطیطن )ع( 

ای از مردم را بخاطر عدم نظافت حیاط خطانطه از  عده

ما لکطم  «فضولات انسانی، سرزنش و توبیخ کردند: 
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، 42)ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغة،   »لا تَنظِفونَ عَذِراتکم 
گوید: منظور علی )ع(  می“  العذر ” (. ابن أثیر در توضی  کلمه 442ص
هاست چون مطحطل تطخطلطی  همان أفنیه و حیاط خانه“  عذراتکم” از 

فضولات در همان جا بود )ابن أثیر جزری، النهایة فی غریب الحدیطث و 
 (. 422، ص3الأثر،  

همچنین پیامبر خدا )ص( برای دف  مفسده، زنان را به طور مطططلطق از 
های عمومی آن زمان نهی فرمودند که در ابتدای این نوشتطار،  رفتن به حمام

ها ذکر کردیم. لذا بطور طبطیطعطی  علجت نهی را عدم پوشش مناسب آن مکان
زنان مسلمان خصوصاً آنان که مقیجد بودند به شستشو در خطانطه اکطتطفطاء 

کردنطد.  کردند چنانکه رسول خدا خودش نیز در خانه استحمام و غسل می می

ای(  من پیامبر را )با پطرده«گوید:  میمونه همسر پیامبر دربار  غسل پیامبر می

)الصنطعطانطی، عطبطدالطرزجاق،  »پوشاندم و سپس ایشان غسل را شروع کردند
 (.964، ص4المصنجف،  

 کمال پوشش با توجّه به اقتضائات -3-2

های پیامبر برای بالا بردن توججه و درک  اکنون مناسب است ثمر  تلاش
مردم نسبت به مسأله حجاب و پوشش صحی  زنان را با کلام حضرت زهطرا 
) ( همراه کنیم. از بانوی دو عالم دربار  بهترین حالت زن سطؤال شطد و 

)شیخ طبرسی،  »لایَرینَ الرججالَ و لایَراهنَّ الرججالُ«ایشان در پاسخ فرمودند: 
و عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعطة،  933حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، ص

( این جواب حضرت ) ( به معنای حصر کامطل زن در خطانطه 27، ص9 
نیست چرا که سیر  خود دختر پیامبر اسلام )ص( و اهل بیت )ع( بر خطلاف 
آن است بلکه منظور حضرت زهرا ) ( اینست که بنای او بر استقرار و آرام 
گرفتن در خانه و عدم تردجد غیر لازم در بیرون از خانه باشد چرا که هر چطه 
کمتر با مردان نامحرم در ارتباط باشد برای ایمان خودش و آنان بهتر اسطت. 
البته این جمله بیان حد کمال است و تحقجق آن برای افطراد بطه تطنطاسطب 
اقتضائات است لذا خود حضرت زهرا ) ( و دختر گرامیش زینب ) ( بطه 

 اند.  اقتضاء زمان، خطبه خوانی و احتجا  نزد مردان کرده

همچنین نسیبه بنت کعب در جنگهاى رسول خدا صل  الله علیه و آلطه 
کرد، و خواهر و شوهر و دو فرزندش حبطیطب و   )به إذن حضرت( شرکت م 
رفتند و پس از رسول خدا صل  الله علیه و آله نیز  عبد الله نیز با او بجنگ می

جطراحطت  49در جنگ یمامه )با مسیلمة کذاب( شرکت کرد و در آن جنگ 
(. او همان زنی است کطه 166، ص4برداشت )ابن هشام، السجیر  النجبویة،  

در جنگ اُحد وقتی مسلمانان پا به فرار گذاشتند و رسول خدا )ص( را 
تنها گذاشتند، او به همراه چند تن از اصحاب ) مانند امیرالمؤمطنطیطن، 
مصعب بن عمیر و...( در کنار پیامبر )ص( باقی ماند و از جان ایشان 
، 9دفاع کرد تا آنکه مجرو  شد )ابن هشام، السجیر  الطنجطبطویطة،  

(. رسول خدا )ص( شجاعت نسیبه در ایطن جطنطگ را 84ص

 »بارک الله علیطک یطا نسطیطبطة«تحسین کرده و فرمود: 

)مرتضی عاملی، سیدجعفر، الصحی  من سطیطر  الطنطبطی 

لطمطقطام «( و همچنین فرمطود: 441، ص7الأعظم،  

)ابن سعد، طبقات الطکطبطری،  »نسیبه بنت کعب الیوم خیرٌ من فلانٍ و فلانٍ
(. نسیبه در جنگ حنین نیز به همراه سه نفر دیگر از رسطول خطدا 341، 8 

کرد )صالحی شامی، محمد بن یوسف، سُبُل الهُدی و الطرشطاد،  )ص( دفاع می
( و این در حالیست که پیامبر نه تنها او را نهی نکردند بلکه او را 334، ص4 

تحسین فرمود. ظاهراً این چند زن برای امور پشتیبانی مثل پرستاری و آب 
 رسانی به همراه سپاه رفته بودند امجا در وقت نیاز دلاوری خود را نشان دادند.

باید توججه داشت که بیان حدج کمال از حالات یک زن همانند بیطان حطدج 
کمال از حالات یک عبد نزد خداست. در روایتی صحی  در کافی از امام رضا 

 »أقربُ ما یَکون العبدُ مِن اللهِ عَزَّ و جَلَّ و هو سطاجطِدٌ«)ع( نقل شده است: 

( این روایت بدان معنا نیست کطه فطقط  961، ص3)شیخ کلینی، الکافی،  
سجده برای عبادت نزد خدا مناسب است بلکه او در حال رکوع و قطنطوت و 
کسب روزی حلال و خدمت به مردم نیز در حال بنطدگطی خطدا ودر قطرب 
الهیست امجا بهترین حالت بندگی و نزدیکترین حالت بنده به خدا در سطجطده 
است. لذا در روایات متعدجدی سفارش به طول سجده شده اسطت. در بطیطان 
حالات زن هم همینطور است و منظورِ حضرت زهرا ) ( بهترین حالت زن 
به عنوان عبد خداست هر چند او هم به اقتضائات مختلف همچون صلة رحم، 
عیادت بیمار، کمک به حل مشکلات مؤمنین و یا مشاغلی که جامعه اسلامی 

رود که این امور هم در  نیاز ضروری به حضور زنان دارد، به بیرون از خانه می
 راستای بندگی خداست.

پوشش موی سر به عنوان یک واجب شرعی اسوت   -3-2

 یا رسم عرفی؟

چنانکه اشاره شد زنان در جاهلیت توججه چندانی به پوشش مطوی سطر 
نداشتند و استفاده از خمار نزد آنان صرفاً یک رسم بوده است. امجا در روایطات 

آید که زنان مسلمان بطر  اسلامی به آن توججه شرعی شده است و چنین بر می
پوشاندنطد امجطا از  اسا  کلام وحی و حدیث نبوی، موی سر و گردن را می

کطنطد وجطود  سوی دیگر آنچه توججه محقق را در این زمینه به خود جلب می
برخی از روایات در خصوص وقای  تاریخی است که دلالت بر مکشوف شدن 
موی زنان مسلمان در آن وقای  دارد. اکنون به چند مورد از آن دسطتطه از 

 کنیم.   روایات اشاره می

( وقتی امیرالمؤمنین )ع( را به اجبار به سوی مسجد برای بطیطعطت بطا 4

وَ «ابوبکر بردند حضرت زهرا ) ( به سوی آن دو آمد و چنین تهدید کطرد: 
لَأَنشُرَنَّ شعریِ وَ لَأَشُقَّنَّ جَیبِی وَ لَآتِیطنَّ قطبطرَ أَبِطی وَ    تَکُفَّا عَنهُ   اللَّهِ لَئِن لمَ

لَأصَِیحنََّ إلَِ  رَبِّی فَخَرَجَت وَ أخََذَت بیَِدِ الحسَنِ وَ الحسُینِ ع مُتوجِّطهطةً إلَِط  

( که پس از ایطن 486)شیخ مفید، محمد بن محمد، الاختصاص، ص »القبر
 کنند.  سلمان به امر امیرالمؤمنین )ع(، ایشان رو راضی به بازگشت می

دربار  وضعیت به اسارت رفتن زنان اهطل “  ناشرات الشعور” ( به کلمة 9
بیت )ع( در زیارت ناحیه مقدسه تمسجک شده است )ابن مشهدی، محمد بطن 

 (. 441جعفر، المزار الکبیر، ص

که در قرن سیزدهم هجری توس  جمعی از “  وفیات الائمه” ( در کتاب 3
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نویسندگان بحرینی نوشته شده است آمده است که وقتی زنان بنی هطاشطم 
خبر شهادت امام علی )ع( را شنیدند گریان و با سر برهنه و لطمه زنطان بطه 

خرجت نساء بنی هطاشطم ...«کردند:  ها آمدند و سوگواری می بیرون از خانه

)جمعی از نویسندگطان  »مشققات الجیوب، ناشرات الشعور، لاطمات الخدود...
 (.68، ص4بحرینی، وفیات الائمة،  

( زنان کوفی پس از سخنرانی برخی از اهل اُسرای اهل بیت همچطون 1

نشر النساء شعورهطنج  ...«حضرت زینب ) ( به گریه و سوگواری پرداختند: 

 (.446)سید بن طاوو ، اللهوف، ص »و حثین التراب علی رؤسهنج...

( وقتی اسرای اهل بیت به مدینه برگشتند زنان مدینه با سر برهنطه و 4

فما بقیت فی المدیطنطة مطخطدجر  و لا «ها بیرون آمدند:  لطمه زنان از خانه

)مجلسی، محمد بطاقطر،  »محجبة إلجا برزن من خدورهنج مکشوفة شعورهنج...
 (.428و سید بن طاوو ، اللهوف، ص  417، ص14بحار الانوار،  

( دختران عقیل بن ابی طالب نیز در مصیبت امام حسیطن مطکطشطوف 6

وَ خَرَجَت أُمُّ لُقمَانَ بِنتُ عَقطِیطلِ  ...«الرأ  و عزادار به بیرون از خانه آمدند: 
بنِ أَبِی طاَلِبٍ حِینَ سَمِعَت نَعیَ الحُسَینِ ع حَاسِرَ ً وَ مَعهَا أَخَوَاتهَُا أُمُّ هَانِطٍٍ وَ 

، 9)شیخ مفید، الارشاد،   »... أَسماَءُ وَ رَملَةُ وَ زَینَبُ بَناتُ عَقِیلِ بنِ أَبِی طاَلِب
( از سوی دیگر روایات فراوانی وجود دارد که بر وجوب پوشش مطوی 491ص

سر زنان دلالت دارد. بخشی از این روایات در تفسیر آیات حجاب در سطوره 
نور و احزاب بیان شده است که در ادامه بدان بیشتر خواهیم پرداخت و برخی 
نیز در روایات دیگر و وقای  تاریخی ذکر شده است که اکنون به ایطن مطوارد 

 کنیم. اشاره می

سور  ممتحنه اشاره به بیعتی دارد که رسول خدا مأمور به أخطذ  49(آیه 4

أَن لا    یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا جاءکََ المُؤمِناتُ یُبایِعنکََ علَ «آن از زنان شده است: 
مَعروفٍ فَبایِعهنَّ وَ استَغفِر لهَُنَّ اللَّهَ إِنَّ    یُشرِکنَ بِاللَّهِ شَیئاً ... وَ لا یَعصینَک فی

رسطول خطدا )ص( “  لا یعصینکَ فی مطعطروفٍ” درتفسیر  .»  اللَّهَ غفورٌ رحیم

لَا تلَطِمنَ خَدجاً وَ لَا تَخمِشنَ وَجهاً وَ لَا تَنْتِفنَ شَعراً وَ لَا تَشْقُقنَ جَیباً وَ  «فرمود: 

و با کمی  497، ص4)شیخ کلینی، الکافی،   »لَا تسَُوِّدنَ ثَوباً وَ لَا تَدعِینَ بِوَیل
(. در اینجا رسول خدا )ص( صریطحطاً از 933اختلاف در مکارم الاخلاق، ص

برهنگی سر و لطمه زدن به صورت و دیگر رسوم جاهلیت در وقت مصیبت را 
 کند. دستور قرآنی و مفاد بیعت خِود با زنان معرفی می

( در روایت صحی  در کافی از امام صادق )ع( نقل شده است کطه )بطه 9

وقتی مردم در جنگ بخاطر شایعة کشته شدن رسطول خطدا)ص( «اختصار(: 
زد که من محمد هستطم و  کردند پیامبر )ص( به سوی آنان صدا می فرار می

کشته نشدم...بعد از جنگ وقتی رسول خدا )ص( به مدینه بازگشطت مطردان 
)که گریخته بودند( برای عذرخواهی به سوی حضرت )ص( آمطده و زنطان 
انصار از شدت ناراحتی لطمه زنان و سر برهنه و... نزد حضرت آمطدنطد امجطا 
رسول خدا )ص( آنان را دلداری داد و سپس به آنان امر به پوشاندن خطود و 

(. عکس 394، ص8)شیخ کلینی، الکافی،   »ها فرمود برگشتن به داخل خانه
العمل پیامبر اسلام نسبت به زنان در این روایت دلالت بر وجطوب پطوشطش 

 موی سر و گردن و بالای سینه دارد.

( ابو داود و بیهقی در سننِ خودشان به نقل از ابطن دُرَیطک از 3

اسماء دختر ابوبکر، خواهر عایشه، با پطیطراهطنطی «کنند:  عایشه نقل می
نازک نزد رسول خدا آمد. پیامبر )ص( صورت خویش را برگرداند و فرمود: 
ای اسماء هنگامی که زن به سن حیض )بلو ( رسید دیگر نباید جز اینطجطا 

، 6)ابو داود، السنن أبی داود،   »دیده شود -اشاره فرمود به دست و صورت–
(. هر چند ابو داود این روایطت 186، ص9و بیهقی، سنن  البیهقی،   422ص

داند چون ابن دریک عایشه را درک نکرده است امجا بیهقی  ایطن  را مرسل می

لایُبدینَ ...الجطا «کند چون موافق با قول صحابه در تفسیر  حدیث را تقویت می

 است.  »ما ظهََر مِنها

( همچنین از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده اسطت)بطه اخطتطصطار(: 1

روزی به همراه پیامبر ) ( به خانة فاطمه ) ( رفتم. وقتطی کطنطار درب «
رسیدیم پیامبر )ص( دست روی آن گذاشت و کنارش زد و از دخطتطرش )بطا 
صدای بلند( اجازه ورود خواست و او اجازه داد. پیامبر )ص( فرمود: همطراهطم 
کسی است. فاطمه ) ( فرمود: چیزی بر سرم نیست. پیامبر فرمود: اضطافطة 
چادرت )ملحفه( را یر سر بگذار. او چنین کرد و اجازه ورود داد. وقطتطی وارد 
شدیم، دیدیم صورت او به شدت زرد شده است. پیامبر )ص( علجت را پرسید و 

(. 498، ص4)شیخ کلینی، الکافی،   »فاطمه ) ( فرمود: از گرسنگی است...
( خانه حضرت ) ( درب داشت 4این روایت برای موضوع ما، چند نکته دارد: 

که حضرت رسول )ص( با دست کنارش زد ولی داخل خانه و اهلش، نمایطان 
( پیامبر )ص( و حضرت زهرا ) ( به پطوشطش 9نبودند لذا برای إذن ایستاد 

توان لزوم را فهمطیطد  سر در مقابل نامحرم توججه و اصرار داشتند که از آن می
( صورت حضرت زهرا ) ( نزد جابر به عنوان نامحرم ) کطه جطوان بطود( 3

 کند.  پوشیده نبود لذا جابر زردی صورت ایشان را توصیف می

لا «( در روایت صحی  در کافی از رسول خدا )ص( نقل شده اسطت: 4

)شیطخ کطلطیطنطی،  »حرمة لنساء اهل الذمجة أن یُنظَر إلی شعورهنج و أیدیهنج
(. سؤال اینجاست که اگر نگاه به مطو و دسطت زنطان 491، ص4الکافی،  

مسلمان جایز بود، آیا این جداسازی بین زنان مسلمان و غیر مسلمان در بیان 
حکم از سوی حضرت صحی  بود؟ واض  است که مفهوم ایطن روایطت آن 
است که نگاه به مو و دستان زن مسلمان حرمت دارد پطس بطه تَطبَط  آن 
پوشاندن آن برای زن بالغ واجب است چنانکه نگاه به موی مطردان تطوسط  
زنان جایز است پس پوشاندن آن نیز واجب نیست. البته باید توجه داشت که 
مراد روایت از نگاه، نگاه غیر شهوانی به موی زنان است و گطرنطه نطگطاه 
شهوانی حتی به صورت زنان چه مسلمان و چه غیر مسلمان به اجطمطاع 

 علماء حرام است.

( روایت صحی  بر لزوم پوشش آن در مقابل پسر بطالطغ وارد 6

پسر از هطفطت «کند:  شده است. أبی نصر از امام رضا )ع( نقل می
شود امجا تا زمانی که به بطلطو   سالگی امر )سفارش( به نماز می

 »نرسید، لازم نیست زن موی خود را در مقابل او بپوشطانطد

 (.136، ص3)شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه،  

همچنین روایات صحی  السند متعطددی کطه در 
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از معصومیطن )ع( وارد  »لایُبدین زینَتهَنُج إلجا ما ظهََرَ مِنها«تفسیر 
شده است که دلالت بر وجوب پوشش مو و دو دست زنان دارد که در 

 ادامه بدان خواهیم پرداخت.

با توججه به صحجت و فراوانی روایاتی که دلالت بر وجوب پوشش مو دارد 
و با دقجت در محتوای روایات دستة اول که بر عدم وجوب دلالت داشتطنطد، 

توان پاسخهایی را برای آن دسته از روایات ذکر کرد. اول آنکطه بطیطرون  می
زنان به صورت بطرای  های عظیم با سر برهنه و لطمه آمدن زنان در مصیبت 

سوگواری، یک فرهنگ بر جای مانده از دوره جاهلیت بوده است )که در شعر 
ربی  بن زیاد در ابتدای این نوشتار بدان اشاره کردیم( و پس از آن هر چطنطد 
رسول خدا )ص( در بیعت و همچنین بعد از جنگ احد، زنان را از این امر نهی 
فرمود امجا ظاهراً مدجت زیادی طول کشید تا این رسم از جامعة اسلامی جطدا 

 شود.

دوم آنکه در خصوص حضرت زهرا ) ( باید دانست که این روایت خود 
دلیل بر شدجت اهمیجت پوشش سر نزد اهل بیت و مسلمانان است چرا که اولاً 
اگر پوشش سر واجب شرعی نبود که دیگر حضرت زهرا ) (  آن را با قسطم 

کرد. ثانیاً تصمیم حضرت ) ( بطرای کشطف  مؤکَّد به عنوان تهدید ذکر نمی
فهماند که چه ظطلطم  رأ  کنار قبر پدرش بوده است و این به مسلمانان می

بزرگی به اهل بیت پیامبر )ص( در همان روزهای آغازین رحلت شده اسطت 
اند آن هطم در  که دختر پیامبر را وادار به ترک واجبی برای نفرین قوم کرده

 کنار قبر پدرش پیامبر اسلام )ص(  

در زیطارت “  ناشرات الشعور” سوم آنکه در خصوص واقعه عاشورا و وصف 
ناحیه مقدجسه با فرض صحجت نقل، این مورد بخاطر غارت خیمه و اهل آن و 
ظلم به اهل بیت بوده است نه اختیاراً   همچنین در خصوص کشف الطرأ  
کردنِ زنان مدینه و کوفه در هنگام سوگواری در مواجهه با اُسرا، باید دانست 

توان تقریر امام سجاد )ع( را فهمید چرا که مخاططبطیطن  که در هیچ یک نمی
امام )ع( که اکنون در حال اشک و ناله هستند همان مردم کوفه و مطدیطنطه 
هستند که سکوت و عدم یاریشان باعث کشته شدن شهدای کربلا شدند. آیا 
تعداد مردان طایفه بزرگ بنی هاشم همان چند نفری بودند که در کطربطلا 
حضور داشتند؟ پاسخ منفی واض  است. بنابراین باید دقت داشت که امام بطه 

توانست این امر را تذکجر دهد که اعتقادی به امامت و واجب الطاعة  کسانی می
بودن ایشان داشته و نسبت به ایشان گوش شنوا داشته باشند درحالطی کطه 
گریة آنان صرفاً از باب نسبت اُسرا با پیامبر اسلام )ص( بوده است. دلطیطل 
دیگر بر نهی اهل بیت )ع( از رسم سوگواری زنان آن زمان، نقلی هسطت 
که در خصوص گریستن زنان اهل بیت در شب عاشورا وارد شده است. 
روایت شده است وقتی آنان از امام حسین )ع( در شب عاشورا خطبطر 
شهادتش را شنیدند، گریستند و بر صورت لطمه زدند و گطریطبطان 

انظُرنَ إِذَا «عبدالله )ع( در واکنش به این امر، فرمود:  دریدند. أبی
عَلَیَّ جَیباً وَ لَا تَخمِشنَ عَلَیَّ وَجهاً وَ لَا تَقلُنَ    أَنَا قُتلِتُ فلََا تشَقُقنَ

، اللهوف علی قتطلطی الطططفطوف،  )سید بن طاوو  »هُجراً
(. امام )ع( در اینجا صریحاً آنان را از آنطگطونطه 89ص

 سوگواری نهی فرمود.

در پایان این قسمت از نوشتار، بنا بر نکاتی که از واکنش پیامبر اسطلام 
های موجود در جامعة تازه تأسیس اسطلامطی ذکطر  )ص( نسبت به ناهنجاری

کنیم. اول آنکه رسول خدا )ص( اصطلاح  بندی می ایم، چند نکته را جم  کرده
التجکلطیطف ” و “  التجدریجُ فی التجشری ” رفتارهای مسلمانان را بر اسا  دو اصل 

دادند. دوم آنکه رسول خدا )ص( در هطمطان دور   انجام می“  علی قَدرِ الوُس 
ها و اسا ِ فرهنگِ پوشش و حیا در جامعطه و  کوتاه ده ساله حکومتش، پایه

خانه را بنا نهاد که در سالهای بعد آن فرهنگ در جامعه نهادینه شطد. سطوم 
آنکه رسول خدا )ص( در مقابل ناهنجاریهای اخلاقیِ مشرکطیطن در مطکجطه 

تفاوت نبودند چرا که مکجه از سال هشتم به بعد تحت حکومت اسطلامطی  بی
قرار گرفته بود. لذا همچنانکه بخاطر مسأله توحید با جدجیتِ کامل کعبه را از 

سازی فرمود، در خصوص طواف عریان نیز واکطنطش جطدی  ها پاک لوث بت
نشان داده و آن را ممنوع اعلام کردند. این نشان دهند  لزوم رعایت شعطائطر 
اسلام در حکومت اسلامی است. نکته پایانی آنکه از روایات رسول خدا )ص( 
و اهل بیت )ع( واض  است که پوشش موی سر جزئی از حجاب مورد نطظطر 
اسلام در خصوص زنان است امجا در عین حال، موافق بطا حضطور زنطان در 

 باشد. می“ لزوم و حیا”عرصة اجتماع با رعایت دو اصل 

 بررسی اوامر قرآنی در خصوص پوشش زنان -3

در این قسمت از مقاله به چند آیه مهم در باب پوشش زنطان در عصطر 
پردازیم که در واق  پایه و اسا  فرهنگ حطجطاب در  پیامبر اسلام )ص( می

جامعه اسلامی از همین آیات است. پیش از این برخی از آیات یطعطنطی آیطه 
إستیذان و آیة أخذ زینة در قالب واکنش پیامبر اسلام نسبت به پوشش زنطان 
مسلمان مطرح کردیم امجا آیات اصلی در این موضوع را به خاطر اهمیتطشطان، 

 کنیم. اکنون بطور مجزجا مطرح می

 آیۀ تبرجّ -1-3

)سوره احطزاب،  »و قرنَ فی بُیوتکُنَّ و لا تبرججنَ تبَرُّ  الجاهلیة الأولی«
( این آیه مربوط به همسران پیامبر است برخی این آیطه را دالج بطر 33آیه 
“ قطرنَ” دانند که مربوط به برداشت آنان از کلمطة  نشینی زنان پیامبر می خانه
دو قول رایج است: الف( برخی آن را از “  قرنَ” باشد. دربار  مصدر کلمة  می

( که به معنای آرام و قطرار 84، ص4دانند )لسان العرب،   می“  قرار” مصدر 
دانطنطد کطه  می“  وقار” گرفتن و مستقر شدن است. ب( برخی آن را از مصدر 

(. 884، ص4سنگین و متین بودن است )راغب، مفردات الطفطاظ قطرآن،  

 »إظهارُ المرأ ِ زینَتهَا و مَحاسنهِطا لطلطرِّجطال«نیز در لغت به معنای “  تبرج ” 

( و مراد از جاهلیت أولی همان جاهلیت گطذشطتطه 949، ص9)لسان العرب،  
(. بنابراین ترجمه آیطه 342، ص46قبل از اسلام است )طباطبایی، المیزان،  

ای زنطان پطیطامطبطر  در «شود:  می“  قرنَ” طبق احتمال اول از معنای کلمة 
روید( همانند  هایتان آرام بگیرید )و هرگاه به ضرورت و اقتضاء بیرون می خانه

طبق این احطتطمطال،  .»گری نکنید دور  جاهلیت گذشته، خود نمایی و جلوه
همسران پیامبر )ص( از رفت و آمد غیر ضروری به بیرون از خانه من  شدنطد 
ولی در واق  علجت اصلی این من ، محدودیت در ارتباط با نامحطرمطان اسطت. 

قطرنَ فطی ”  کند که بعد از جنگ جمل هرگاه عایشه آیطة  بلاذری نقل می
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ریخت تا خطمطارش خطیطس  خواند از پشیمانی آنقدر اشک می را می“  بیوتکنَّ
(. همچنین وقتی زید بن علی966، ص9شد )بلاذری، انساب الأشراف،   می

)ع( قصد قیام داشت زنان کوفه تصمیم بر حمایت او گرفتند امجا زیطد بطرای 
، 3نهی آنان از قیام به همین آیه تمسک کرد )بلاذری، انساب الأشطراف،  

دهد که عایشه همسر پیامبر)ص( و زید فرزند امطام  (.  این نشان می918ص
احزاب  33فهمیدند. در واق  این آیه  سجاد)ع( نیز همین معنا را از این آیه می

اند. در آیطه  باشد و دارای یک پیام مشترک احزاب در یک راستا می 43با آیه 

و إذا سألتموهنج متاعاً فسئلوهنج من وراءِ حجطابٍ  ...«احزاب چنین آمده:  43

مراد آیه از ایجاد محدودیت برای مطردان،  .»ذلکم أطهَر لقلوبِکم و قلوبهُِنج...
دیده نشدن چهر  همسران پیامبر )ص( نیست چرا که چهر  آنان را از قطبطل 

شناختند بلکه مراد آیه، ایجاد محدودیت بر مردان جامعه  بسیاری از مردان می
برای ارتباط مستقیم با همسران پیامبر )ص( است لذا خدای متعال بطه آنطان 
امر فرمود که درخواست خود را از پشت یک مانعی بگویند چه این مان  پطرد  

های نخل و... . در این آیه خدا برای مطردان  آویخته بر درب باشد و چه شاخه
کند و در آیه  امر به محدودیت در خصوص ارتباط با همسران پیامبر )ص( می

همین سوره، به همسران پیامبر )ص( امر به محدودیت در ارتطبطاط بطا  33
کند. علجت این محدودیت نیز، جایگاه خاص پیامبر )ص( و شطرایط   مردان می

پراکنی و بیماری قلبی بطرخطی از مطردان و  حسجا  ایشان نسبت به شایعه
ورزی آنان )برای ازدوا  با برخی از همسران پیامبر( )سطیطوططی، الطدرج  طم 

 (، بوده است.941، ص4المنثور،  

در نتیجه خدای متعال برای حفظ جایگاه حضرت )ص( و دف  شایعه در 
کند و در همان  این آیه همسران پیامبر را از بیرون رفتن غیر ضروری من  می

دهد تطا بطه  موارد ضروری نیز به آنان نسبت به تبرج  و خودنمایی هشدار می
محدودیت ارتباط با نامحرمان توجه داشته باشند.  امجا ترجمه آیه طبق احتمال 

هایتان سنگین و  ای زنان پیامبر  در خانه«این است: “  وقار” دوم یعنی مصدر 
با وقار باشید و )در هنگام مواجهه با نامحرم( همچون دور  جاهلیت تظاهر و 

)یا نساء النطبطی   39این ترجمه با آیه قبل از آن یعنی آیه .»خودنمایی نکنید
لستُنج کأحدِ من النجساء، إن اتقیتُنَّ فلاتَخضَعنَ بالقول فیَطمَ َ الجذی فی قطلطبطه 
مرضٌ و قلُنَ قولاً معروفاً( ، همسوتر است چرا که در آن آیه خطداونطد زنطان 
پیامبر را از نرم سخنی با نامحرمان بخاطر ضعف ایمان و بیماری قلبی برخی 

کند و در آیه بعد )که مورد بحث ما است( آنان را سفطارش  از مردان، نهی می
کند که متضاد با تبرج  و تظاهر در مطقطابطل  به سنگینی و متانت در رفتار می

نامحرمان است. طبق این معنای دوم، ترجمه هر دو آیه سطلطیطس و روان 
شود و مراد از آیه دیگر من  از بیرون رفتن از خانه حتی غطیطر ضطروری  می

نیست بلکه مراد رعایت نحوه ارتباط با نامحرم است چه درون و بطیطرون از 
خانه. تبرُّ  در این احتمال، به معنای خودنمایی و خودآرایی در مقابل مردانطی 

آمدند و یطا  است که به خانه پیامبر )ص( رفت و آمد داشتند )برخی مکرجر می
 ماندند(. طولانی در خانه حضرت می

سیاق با آیات و به دور  مناسب، هم“  قرنَ” هر دو احتمال از معنای کلمة 
  از تکلجف است. احتمال اول مؤیجد به شواهد تاریخی است و احتمال دوم هطم

سخنی با نامحرم است( است. نکته پایانطی  تر با آیة قبل )که نهی از نرم سیاق

سطور   33و  39در این آیه آن است که هر چند که مخاطب دو آیه 
احزاب، همسران پیامبر هستند امجا با توجه به تعلطیطل در آیطه )عطدم 
تحریک مردان(، مخاطب قرار دادن آنان از باب الگو بودن و مطوقطعطیطت 

حسجاسشان است نه آنکه این امور برای خدا فق  از سوی همسران پیامطبطر  
)ص( مطلوب است. بنابراین پرهیز از نرم سخنی و دلطربطایطی در کطلام، 
خودنمایی و خودآرایی در مقابل نامحرم از سوی همة زنان، مطلوب خداسطت 
البته اگر کسی معنای اول را بپزیرد، محدودیت خاص بطرای رفطت و آمطد 

سخنی و دلربایی در  مختص به همسران پیامبر )ص( بوده است امجا نهی از نرم
 باشد. آرایی ظاهر، در این صورت نیز برای همة زنان می کلام و خود

 آیۀ جلباب -2-3

یا ایجها النجبی قُل لأزواجکَِ و بناتکَِ و نسِاءِ المُؤمنین یُدنِینَ علیهنَّ مطن «

)احطزاب  »جَلابیبهِِنَّ ذلک أدنی أن یُعرفنَ فلایُؤذینَ و کان اللهُ غفوراً رحیمطاً
کنیم. در معنای جلبطاب  ( ابتدا معنای جلباب وسپس معنای آیه را بیان می42

دانند مطانطنطد  ای آن را پوشش سومی می اختلاف نظر زیادی وجود دارد: عده

ثوبٌ واس ٌ أوس  من الخمِار و دونَ الرِداء تلویه «گوید:  مجم  البحرین که می

، 9)مجم  البحریطن،   »المرأ  علی رأسهِا وتبقی منه ما تُرسِلُه علی صدرهِا
، 6کنند )العین،   (. العین و لسان العرب نیز مشابه همین را مطرح می93ص
ای دیگر مانند مفردات راغب، تا   (. عده973، ص4و لسان العرب،   439ص

دانند. راغطب  العرو  و النهایة آن را پوشش سوم و مجزجا از خمار و رداء نمی

الإزار و الرِداء و «گوید:  و ابن أثیر می »الجلابیب: القمص و الخُمُر«گوید:  می

)ابن أثیر، النهایة فی غریب الطحطدیطث و  »قیل: الملحفه و قیل هو کالمقنعة

، 4)تا  العطرو ،   »القمیص مطلقاً«گوید:  (. زبیدی می983، ص4الأثر،  
گویند چه خمار باشد و چه رداء  ( یعنی همه نوع پوشش را جلباب می373ص

)به نقل از تا  العرو ، همان( یعنی  »الملحفة«گوید:  یا ملحفه. جوهری می
 همان پارچة سراسری بر روی بدن شبیه به چادر.

به نظر ما باید قائل به تفکیک زمانی شویم. اینکه جلباب در زمان رسول 
شد بلکه مطلق پوشش وسی  را شامطل  خدا )ص( به پوشش سومی گفته نمی

شد چه خمار یا مقنعه باشد و چه رداء یا ملِحفه. چرا که دربطار  پطوشطش  می
زنان در عصر جاهلیت سخنی از جلباب نیامده است درحالی لحن قطرآن بطه 

دهد  داند و همین امر نشان می شکلی است که جلباب را در دستر  همه می
که مراد از جلباب مطلق پوشش بوده است. امجا در سالهای بعد در جطوامط  
اسلامی جلباب مصطل  در پوشش خاص و جدیدی شد که از خمار بزرگتر 
و از رداء کوچکتر بوده است که معانی مذکور در لسان العرب، العطیطن و 

 مجم  البحرین ناظر به همین مورد است.

دربار  شأن نزول آیه روایاتی در کتب اهل سنت همچون الطدجر 
المنثور ذیل همین آیه نقل شده است که علجت نزول حطکطم را 

توان آنطان را  داند که نمی جداسازی بین زنان آزاد و کنیز می
پذیرفت چرا که خلاف عدالت و کرامتی است کطه اسطلام 
برای همة مسلمانان چه آزاد و چه کنیز قائل اسطت. در 
واق  حکم جلباب در این آیه نسبت به زن آزاد و کنیطز 
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شطود.  فهمطیطده مطی“  نساء المؤمنین” اطلاق دارد و این اطلاق از 
بنابراین غرض از این آیه جداسازی زنان مسلمان به عطنطوان زنطان 

ای پیامبر «شود:  عفیف از زنان غیر مسلمان است. ترجمه آیه چنین می
هایشطان را بطر خطود  به همسرانت، دخترانت و زنان مؤمن بگو پوشش

تر گردانند )تا رها و آزاد نباشد( این کار برای آنکه شناخته شوند )به  نزدیک
تطر  عفجت و ایمان( و مورد آزار )منافقین و مردان هرزه( قرار نگیرند نطزدیطک

 »است و خدا آمرزنده و مهربان است

 آیات غضّ بصر و خمار -3-3 

قل للمؤمنین یَغُضجوا من أبصارهم و یَحفَظوا فُرُوجهم ذلک أزکی لطهطم، «
و قل للمؤمنات یَغضُضنَ من أبصارِهنَّ و یَحفَظنَ   –إنج اللهَ خبیرٌ بما یصَنَعون 

فروجهَُنَّ و لایبُدینَ زینَتهَنَّ إلجا ما ظَهَر منها و لیَضرِبنَ بِخُمُرِهُنَّ علی جُیوبِهنَّ 
و لا یُبدین زینَتهَنَّ إلجا لِبُعولَتهِِنَّ أَو آبائهِِنَّ أَو آباءِ بُعولَتهِِنَّ أَو أَبنائهِِنَّ أَو أَبطنطاءِ 
بُعُولَتهِِنَّ أَو إِخوانهِنَّ أَو بَنی إِخوانهِنَّ أَو بَنِی أَخَواتهِنَّ أَو نسِائهِنَّ أَو ما ملََطکَطت 
  أَیمانهُُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیرِ أُولِی الْإِربَةِ مِن الرِّجالِ أَوِ الطِّفلِ الَّذِینَ لَم یَظهَرُوا عَل 
عَوراتِ النِّساءِ وَ لا یَضرِبنَ بِأَرجلُهِِنَّ لِیُعلَمَ ما یُخفِینَ مِن زِینَتهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَط  

( غضج بَصَر 34و  34)سوره نور، آیه  » اللَّهِ جمَِیعاً أَیُّهَا المُؤمِنُونَ لَعلََّکمُ تُفلِحُون
به معنای پوشاندن چشم است. حفظِ فَر  به تنهایی اشاره به دوری از زنا دارد 
امجا در این آیه با توجه به روایت نقل شده در کافی آن را به پوشاندن عطورت 

کنیم. در کافی در یک روایت طولانی به نقل از امام صادق )ع( آمطده  معنا می

ای از قرآن، کلمة فرو  اشاره به زنا دارد بجز این آیه کطه  در هر آیه«است: 

( امام صادق )ع( 36، ص 9)شیخ کلینی، الکافی،   »اشاره به نگاه کردن دارد
کنند مراد از غضج بَصَر در جمله اوجل که خطاب بطه  در همین روایت اشاره می

مردان است، پوشاندن چشم از شرمگاه دیگر مردان است و مراد از حفظ فر  
در خطاب به مردان، پوشاندن شرمگاه از نگاه دیگر مردان است. همچنین در 
خطاب به زنان، منظور چشم پوشاندنِ زنان از نگاه کردن به شرمگاه دیطگطر 
زنان و پوشاندن شرمگاه است. یعنی هم خود به شرمگاه دیگران ننگرد و هم 
اجازه ندهد دیگران به شرمگاه او بنگرند.  بنابراین مراد آیه پوشاندن عطورت 

باشد و آیات قبل از آن، که دربار  وجوب استیذان قبل از ورود به خطانطة  می
تواند مؤیجد خوبی برای همین ترجمه باشد چرا کطه اولاً  دیگران است، نیز می

هدف از حکم به إستیذان، من  از نگاه )چنانکه در روایتی از رسول خدا )ص( 

)سیوطی، الدرج  (»إنما جعل الإستئذان من أجل البصر«بدان اشاره شده است 
( و حفظ حریم خصوصی مسلمانان از جهت پطوشطش 32، ص4المنثور،  

است که با این ترجمه هم سیاق است. ثانیاً آخرین آیه از آیات إستطیطذان 
)یک آیه قبل از آیه غض بصر( مربوط به رف  وجوب إستیطذان بطرای 
ورود به اماکن غیر مسکونه است که یک نمونه از آن اماکن، بطیطت 
الخلاء بوده است که در جاهلیت برخی در آن حالطت بطه عطورت 

نگریستند لذا امام صادق )ع( نیز در تفسیر ایطن آیطه  یکدیگر می
اشاره به همین معضل کرده و نهی از نگاهِ مرد به عورت مرد و 

 زن به عورت زن کردند.

لا یُبدینَ زینَتهَنَّ إلجا مطا ظطهَطر «مراد از زینة در جملة 

أعم از زینت طبیعی )که همان اندام انسان است( و زینت غیر طبیعطی  »منها
)مانند سُرمه، خلخال،انگشتر، دستبند، گردنبند و...( است و این عمومیت را از 

توان فهمید. در کتاب شریف الکافطی  روایات مفسجر مستثنی و مستثنی منه می
مرحوم کلینی چند روایت صحی  را در تفسیر این جمله آورده است. در برخی 
ازآن روایات، زینة پنهان را ذراعین)مچ تا آرنج( زیر روسری )کنایه از موی سر 

شمارد و صورت، دو کطف  و گردن( و زیر دستبند )مچ دست( را جزو آن می
شمارد )که إظهطار آن جطایطز  دست و وری پا )پایین مچ( را زینت آشکار می

است(. برخی دیگر از آن روایات، سرمه، انگشتر و دستبند را جزو زینت آشکار 
کند. بنابراین باتوجه به آن روایات، زینت در آیة مطذکطور أعطم از  معرفی می

از زینت ططبطیطعطی “  ما ظهر منها” زینت طبیعی و غیر طبیعی است و مراد از 
باشد و از زینت غیر ططبطیطعطی  تر از مچ پا می صورت، دو کف دست و پایین

شطد.  سُرمه، انگشتر و دستبند است که معمولا از آن در اجتماعات استفاده می
طبق این روایات در عصر فعلی، إظهار آرایش خفیف صورت تطوسط  زنطان 

و لیَضرِبنَ بِخمُُرهطنَّ «بلامان  است و جزو زینت آشکار همچون سرمه است. 

ای نادوخته بود که زنان بطا آن سطرشطان را  خمار پارچه : »علی جُیُوبهنَّ
( کطه 484، ص9و مصباح المنیر،   947، ص1پوشانند )لسان العرب،   می

بطاشطد و  توان آن را معادل روسری دانست. جیوب جم  جَیب مطی امروز می

بطه  »هو ناص  الجیب«باشد چنانچه در جملة  منظور از آن در اینجا سینه می
و تا  الطعطرو ،  66، ص4معنای قلب و سینه آمده است )قامو  المحی ،  

گویند: زنان جاهلیت دو طرف خمِار را از روی سر  (. مفسجرین می324، ص4 
شد گردن و بالای سینة آنان برهنه باشد  انداختند و این باعث می به پشت می

ها رو یر روی سینه بیاندازند تا گردن، بطالای  پس خدا امر فرمود که روسری
سینه و اطراف گردن مانند مو، گوش و... پوشیده شود. علجت آنکه از کطلطمطة 

استفاده شد نیز تأکید و مبالغه برای انداختن خمار روی سینه اسطت “  ضرب” 
 (.361، 93)فخر رازی، التفسیر الکبیر،  

هایشان را بر روی  و باید روسری«بنابراین معنای این جمله چنین است: 

شطود کطه قطرآن حطتطی  از این بیان مشخص می .»هایشان بیاندازند سینه
پزیرد بلکه باید انداز  خمار در حدی باشد که تا روی  خمِارهای کوچک را نمی

سینه بیاید و گردن و بالای سینه را بپوشاند و این بطخطاططر نطوع دوخطت 
 های آن زمان بود که نسبت به این موارد پوشش مناسب نداشت. پیراهن

ممکن است سؤال شود که چرا خدای متعال مستقیماً به پوشش مطو در 
این آیه تصری  نکرده است؟ پاسخ آن است که قبل از نزول این آیطه و در 
سالهای اولیة اسلام نیز زنان بطور سنتی از خمار روی سر خطود اسطتطفطاده 

شطد امجطا  های مویشان پوشطیطده مطی کردند و بطور طبیعی بیشتر قسمت می
مواضعی نیز عریان بود لذا رویکرد قرآن در این موضوع نیز اصلاحی بود نطه 
تأسیسی. بنابراین خدای متعال با امر به ملزوم )انداختن خمار بر روی سینطه(، 
لازم عرفی آن )پوشش مو و گردن( را نیز تثبیت فرمود. نوع حطجطاب زنطان 

دهد آنان نیز همین معنا را از آیطه  مسلمان و تأکید بر پوشش سر، نشان می

زنی نزد عایشه آمد در حطالطی کطه «فهمیدند. سیوطی نقل کرده است:  می
اش نمایان بود عایشه آن خمار را پاره کرد و بطه او  خمارش نازک و پیشانی

دانی؟ سپس با خمار دیگری او را  گفت آیا آنچه در سوره نور نازل شد را نمی
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(. در ادامه آیه خدای متعال نهی از 19، ص4)سیوطی، الدرج المنثور،   »پوشاند
ای اسستثناء کرد که به آنان اصطلاحطاً  آشکار کردن زینت پنهان را برای عده

گوییم: شوهر، پدر، پدر شوهر، فرزندان، فرزندان شوهر )از همطسطر  محارم می
دیگر(، برادران، فرزندان برادران و خواهران، تا به اینجا ابهام خاصی نبود هطر 
چند برخی موارد ذکر نشده است چرا که این آیه در مقام تحدید فی الجمطلطه 
است نه تحدید بالجمله و کامل. امجا ادامة آن؛ نسائهنَّ: یعنی زنان مسلمان نه 

شطود ومطؤیجطد آن،  فهمیده می“  هُنَّ” غیر مسلمان و این تخصیص از ضمیر 
روایت امام صادق )ع( است که از کشف حجاب نزد زنان یهودی و مسیطحطی 

کنند )شیخ کلینی، الکطافطی،  نهی فرمود چون آنان نزد شوهرشان توصیف می
گطویطد:  شود و می ای را یادآور می (. در اینجا شهید مطهری نکته442، ص4 

بر هیچ زن مسلمانی جایز نیست که محاسن و زیبائیهای زن دیگر را نطزد «
شوهرش توصیف کند و این حکم باعث امنیت زنان مسلمان در کنار یکدیگر 

)مطهطری،  »شود ولی در مقابل زنان غیرمسلمان این اطمینان وجود ندارد می
( هر چند از روایت مذکور کراهت فهطمطیطده 413مرتضی، مسأله حجاب، ص

آمده است لذا در حدج مؤیجد ذکطر “  لاینبغی” شود چون در ابتدای آن کلمة  می

مطا مَطلَطکَطت «است. “  هنَّ” کردیم و دلیل اصلی همان اضافه شدن ضمیر 

منظور مطلق مملوکان است چه زن و چه مرد و این اطلاق صرفاً  :»أیمانهُنَّ

أو التجابعینَ غطیطرِ «شود.  از جهت جنسیت است لذا شامل مملوک دیگران نمی

به معنای حاجت و نیاز است )لسان الطعطرب، “  إربَة”  :»أُولِی إِربَة منَ الرججال
یعنی کسانی که دارای نیاز جطنطسطی و درک “  غیرِ أولِی إربة(. ”92، ص4 

فهماند  می“  التابعین” جنسی نیستند و زن و مرد نزدشان یکسان است و کلمة 
اینان از جهت زندگی نیز تاب  دیگران و در قیمومیت آنان هستند لذا شطامطل 

شود.  مجانین و معلولین عقلی و سفیهانی که درکی نسبت به زنان ندارند، می
شود چرا که اولاً آنطان  بنابراین شامل کهنسالان حتی عارفان صاحب دل نمی

تاب  دیگران نیستند و ثانیاً آنان صاحب نیاز هستند امجا بخاطر شدت تقوا آن را 

یطعطنطی  :»أو الطفل الجذین لم یَظهَروا علی عوراتِ الطنسِطاء«اند.  کنترل کرده
شوند که این کنایه از سنج تمییطز  کودکانی که امور جنسی زنان را متوجه نمی

است نه سنج بلو  چرا که پسران قبل از سن بلو  نیز متوجه امطور جطنطسطی 
 کنند. شوند و آن را درک می می

و لایَضرِبنَ بأرجلُهِِنَّ لِیُعلَم ما یُخطفطیطنَ مِطن «آخرین جملة مورد بحث؛ 

مراد از زینت مخفی در این جمله، خلخال و امطثطال آن اسطت.  : »زینَتهِنَّ
اند )رجطوع بطه الطدرج  چنانچه روایات متعددی آن را منطبق بر خلخال دانسته

(. خلخال یک وسیلة زینتی است که زنان آن را به پطای 11، ص4المنثور،  
، 44اند )لسان العرب،  بستند. لغویجون موض  خلخال را ساق پا دانسته خود می

( و 476، ص1و المحی  فی اللغة،   341، ص6و تعذیب اللغة،   997ص
، 9شود )المصباح المطنطیطر،   ساق پا به محدود  بین زانو و روی پا گفته می

شد. بنابطرایطن از آیطه  ( که خلخال را در همین محدوده آویخته می926ص
شد امجا برخی بطا  شود خلخال در زیر لبا  )درع یا ...( پوشیده می فهمیده می

زدن پا به یکدیگر یا بر زمین، قصد آگاه کردن دیگران نسبت بطه وجطود و 
جذجابیت آن را داشتند نه آنکه خودِ خلخال را با کوبیدنِ پا نشان دهند و ظاهر 

کردند. معنای این جمله  کنند. با این کار نظر مردان را به سوی خود جلب می

و نباید پاهایشان را بزنند )به یکدیگر( تا دیگطران را «شود:  چنین می

 .»بر زینتِ پنهانِ خود، آگاه کنند

شود آن است که آنچه خطدای  نکته دیگری که از این آیه فهمیده می
متعال در خصوص زینت غیر طبیعی )لوازم آرایشی، زیور آلات و پوشاک( با 
آن مخالف است، جلب توججه و تحریک مردان است چه آنکه این جلب توجطه 
و تحریک از طریق ایجاد صدای خلخال در آن زمان باشد و چطه آنطکطه از 
طریق آرایش خاص برای صورت، لبا  تنگ، رنگهای جذجاب پوشاک و یطا 

توان ادعا کرد که آرایطش کطم و  نشان دادن زیور آلات باشد. در نتیجه می
ملایم چون بدون جذجابیت و تحریک جنس مخالف است بلا مانط  اسطت و 
مناط در تشخیص مقدار آرایش، چگونگی پوشاک و زیور آلات، عدم جذجابیت 

 و تحریک نوعِ مردان است.

های غیر طبیعی بیان شطده اسطت نطه  مناط ذکر شده صرفاً برای زینت
طبیعی. در زینت طبیعی یعنی اندام انسان، جواز آشکار بودن صورت، کفَّین و 

ها به صورت مطلق در روایات و آیة مذکطور  قدمَین و عدم جواز مابقی قسمت
ذکر شده است بنابراین اگر زنی صورت زیبایی دارد که برای مطردان جطذجاب 
است، برای آن زن، پوشش صورت واجب نیست ولی بر مردان غضج بَصطَطر 
لازم است چرا که آشکار بودن صورت حداقل حقجیست که خدا برای زنان در 

زنی زیبا از «کند:  عرصه جامعه قرار داده است. بخاری در صحیحش نقل می
قبیلة خَثعمَ نزد رسول خدا )ص( آمد تا سؤالی بپرسد. فضل بن عطبطا  کطه 
کنار حضرت )ص( حضور داشت، زیبایی آن زن توجه او را جلب کرد و بطه 
خیره شد. رسول خدا )ص( که متوجه )نوع نگاه( فضل شد با دستش صطورتِ 

  »فضل را به سوی دیگری برگرداند سپس آن زن سؤالش را پطرسطیطد...

(. بیهقی و ابطی داود 112، ص4)بخاری، مختصر صحی  الإمام البخاری،  
گویند: نگاه دو طرفه بود یعنی آن زن هم به فضل بخاطر زیبایش خطیطره  می

و أبو داود، سطنطن أبطی  434، ص9شده بود )بیهقی، السنن الصغیر بیهقی،  
(. در اینجا پیامبر )ص( به زن زیبا امر به پوشش صطورت 944، ص3داود،  

 نکرد بلکه صورت فضل را برگرداند.

نور، به زنان امر به پوشش در مقابل  34نکته پایانی اینکه هر چند در آیه 
همین سوره این امر بطرای یطک گطروه  64نامحرمان شده است امجا در آیه 

وَ القَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرجُونَ نِکاحاً فَطلطَیطسَ «تخصیص خورده است: 
  علََیهِنَّ جُناحٌ أَن یضََعنَ ثیابهَُنَّ غَیرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَة وَ أَن یسَتَعفِفنَ خَیرٌ لهَطُن

یعنی زنانی که بخاطر پیری، دیگران مطیطلطی بطرای  .»و اللهُ سمی ٌ علیمٌ
توانند پوشش خود را کنار بزنند. در چند روایطت  ازدوا  با او را ندارند می

صحی  در کافی از امام صادق )ع( نقل شده است که مراد از پوشطش، 
(. 1، 3، 9، 4، ح 499، ص4جلباب و خمار است )کلینی، الکافی،  

توانند موی سر و گردن و بالای سینه که توس  خمار و  یعنی می
شود )به نظر ما جلباب در ایطنطجطا مطعطنطای  مقنعه پوشیده می

مستقلی ندارد(، را نمایان و بدون پوشش بگذارند مشروط بطه 
گری نکنند اگر چطه حطتجطی ایطن  اینکه خود آرایی و جلوه

سالخوردگان نیز اگر سر و گردن خود را مانند دیطگطران 
 بپوشانند برایشان بهتر است.
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کنیم. اول آنطکطه  بندی این قسمت به چند نکته اشاره می در جم 
اسلام به دنبال خانه نشین کردن زنان و من ِ رفت و آمدهای متعارف 
آنان نیست بلکه صرفاً از آنان حیا در برخورد با نامحرمان را خطواسطتطار 
است و سفارش به محدود کردن ارتباط با مردان از باب مططلطوبطیطت و 
جلوگیری از مفسده احتمالی است. دوم آنکه امر به پوشش مناسب زنان بطا 

شود، باعث حفطظ  جلابیب، همچنانکه باعث حفظ مردان مؤمن از لغزش می
شود و این یک نف  فطردی  امنیت زنان در مقابل برخی از مردان هرزه نیز می

های اخلاقی را  و اجتماعی است. سوم آنکه قرآن شریف راه اصلاح ناهنجاری
داند لذا امر به محافظت از آن فرمود و سطپطس مطحطدود   از حفظ چشم می

پوشش شرعی برای زنان را مشخص فرمود. بر اسا  روایات مفسِّر این آیه، 
محدود  مجاز برای عدم پوشش را صورت، کفین و قدمین و زیطور آلاتطی 

 همچون سرمه، انگشتر و آرایش ملایم بیان کردیم.

 گیری نتیجه

دهد که فریضه حجاب در اسطلام، نطه  های این پژوهش نشان می یافته
های جطاهطلطی  محصول یک گسست ناگهانی تاریخی و نه ادامه ساده سنت

است، بلکه نتیجه یک فرایند هدفمند، تدریجی و عقلانی در مهندسی رفطتطار 
آید. تحلیل تطبیقی شواهد تاریخی و تفسیطری آشطکطار  شمار می اجتماعی به

ساخت که در دوره جاهلیت، پوشش زنان عمدتاً کارکردی طبقاتی و نمایشطی 

همراه بود؛ در حالی که اسلام با تغیطیطر کطارکطرد  »تبرج «داشت و با پدیده 
پوشش، آن را به ابزاری برای حفظ کرامت انسانی، امنیت اجتماعی و هویطت 

های احزاب و نور، در پطرتطو  ایمانی تبدیل کرد. بررسی آیات حجاب در سوره

نطقطشطی  »تدرج  در تشطریط «ترتیب نزول و شأن نزول، نشان داد که اصل 
اساسی در پذیرش و نهادینه شدن این حکم ایفا کرده است. ایطن تطدرج ، از 

بطخطش  ها و کنترل نگاه آغاز شد و با وض  پطوشطش هطویطت اصلاح نگرش
)جلِباب( و تعیین حدود شرعی )خِمار( به او  رسید. چنین الگویی بیانگطر آن 

سطازی  است که الزام اجتماعی در اسلام، مسبوق به اقناع فرهنگی و زمطیطنطه
سیاسی، نتایج تحقیق دلالت روشنطی  –اعتقادی بوده است. از منظر اعتقادی 

دارد: حجاب، افزون بر تکلیف فردی، نهادی اجتماعی برای تولید امطنطیطت، 
های اخلاقی و تقویت همبستگی هویتی در جامعطه اسطلامطی  کاهش آسیب
مند، نادیده گرفطتطن  رو، تقلیل آن به امری صرفاً شخصی یا تاریخ است. ازاین

شود. تبیین این  فلسفه تشری  و کارکردهای کلان اجتماعی آن محسوب می

اجبطاری «ای به شبهات معاصر درباره  منطق، پاسخی غیرمستقیم اما ریشه

دهطد کطه  دهد و نشان می حجاب ارائه می »حکومتی بودن«یا  »بودن
الزام اجتماعی، مرحله نهایی یک فرآیند تربیتی و فرهنگی اسطت، نطه 

توان گفت الگوی تطدرج  در تشطریط   نقطه آغاز آن. در نهایت، می
های اعتقادی حجاب، الگویی راهبردی برای مواجهه با سایر چالش

آورد؛ الگویطی  فرهنگی در جوام  اسلامی معاصر نیز فراهم می–
بینانه و مبتنی بر فطرت انسطانطی،  که با رویکرد عقلانی، واق 

های اسلامی و  گذاری دینی در نظام تواند مبنای سیاست می
 نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.

 پیشنهادات کاربردی

های فرهنگی حجاب بر مبنای اصل تدرج  در تشری  و  بازطراحی سیاست
 تقدم اقناع فرهنگی بر الزام حقوقی.

عنطوان  گیری از الگوی سیره نبوی در اصلاح هنجارهای اجتماعی به بهره
 چارچوب نظری حکمرانی فرهنگی در حوزه عفاف و پوشش.

هطای  ها برای کاهش خوانش تحلیلی حجاب در رسانه  –بازنمایی تاریخی
 گرایانه و ایدئولوژیک. تقلیل

پیوند دادن گفتمان حجاب با امنیت اجتماعی، کرامت انسانی و سطلامطت 
 جای تمرکز صرف بر ظاهر پوشش. رواب  جنسیتی به

 پیشنهادات اجرایی

در مقررات و  »الزام حقوقی«و  »هنجار فرهنگی«تفکیک عملی میان 
 های اجرایی حجاب. رویه

ها با تأکید بر فرآیند تاریخطی  اصلاح محتوای آموزشی مدار  و دانشگاه
 گیری حجاب اسلامی. شکل

گطر در  ی اخطلال محدودسازی مداخلات حقوقی به موارد هنجارشکنانه
 نظم عمومی و پرهیز از برخوردهای تعمیمی.

عنطوان بطازوهطای  های مرج  اجتماعی به استفاده از نهاد خانواده و گروه
 اصلی هنجارسازی پوشش.

 پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آینده

مطالعه تطبیقی اصل تدرج  در تشری  در حجاب با سایر احکام اجتمطاعطی 
 اسلام.

تحلیل گفتمان تاریخی آیات پوشش بر اسا  ترتیب نطزول و بطافطت 
 اجتماعی صدر اسلام.

گذاری فرهنگطی  بررسی کارآمدی الگوی تدریجی صدر اسلام در سیاست
 جوام  معاصر.
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